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 سخن سردبیر

دریافته و  آید تا آنچه را، موسیقی به یاری انسان میماندآنجا که زبان از بیان درمیترینِ هنرهاست. موسیقی ناب

. موسیقی زبان مشترک تمام ابراز کند و آهنگ نغمهقادر به بیان آن در قالب کلمه و کلام نیست، به یاری 

هیچ خط و  است. موسیقی نوع ترجمه نیاز از هرآدمیان در جای جای این کرة خاکی است؛ زبان مشترکی که بی

دهد. شمارة به هم پیوند می یتیت و ملّاد و قومیّنوردد و آدمیان را با هر نژمرزها را درمی شناسد،مرزی را نمی

ستاد به ا یادماندنیوسیقی ایرانی و خلق صدها نغمة بهها تلاش در عرصة مرا به پاس سال قلم نامةدوازدهم فصل

های جهان است و چه فخری برای دانترین موسیقیایم. نام او امروزه در ردیف بزرگکیهان کلهر تقدیم کرده

سربلندی و سلامت را از خدا  ،هنرمند ین استادِابرای قبیلة او هستیم. تبار و همما کرمانشاهیان از این بالاتر که هم

 گوییم:هانیم و با کسب اجازه از حضرت مولانا به او میخوا

 آرزوست« کیهانم»که مُردم ز انتظار       دست و کنار و زخمة « کمانچه»گوید آن می

وندیمحسن احمد
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 می معاصر ایراننویسی دربارة هنرهای تجسّبیانیه

 بهروز الیاسی

 ی فلسفة هنردکتر

ز جهان، جادویی، . این فهم اه استنخستین واسطة فهم و ادراک انسان از جهان پیرامونش بودیر تصو

پای اسطوره گونه فهمیدن جهان همهمراه بوده است. سابقة اینخدایی( و با جاندارپنداری کافرکیشانه )چند

کودکی نوپاست که همگام با الهیاتِ  ،است. شکل دوم فهم جهان از طریق نوشتار است. نوشتار در برابر تصویر

 شود، نوشتارمی پرستی و جادو متمایلگرا وارد گسترة اندیشة آدمی شده است. اگر تصویر به شمایلوحدت

د و دنبالة فهم یونانی از نوشتار های مقدس، مؤیِیابد. اشارات کتابمحور است و با معجزه مناسبت میوسلوگ

گرِ تفکر بیان اما تصویر ؛گویدپای تفکر مفهومی از غیاب سخن میاست که فهمی تاریخی است. نوشتار هم

 تخیلی است و بر حضور تأکید دارد.

اند که شکل نخست، در برگیرندة آگاهی جادویی و دومی آگاهی تاریخی دو شکل فهم جهان نوشتار و تصویر

توان گفت مواجهة زدایی دارد اما درواقع میگر است، نوشتار ادعایِ افسونای که تصویر افسوناست. به اندازه

یِ سنت، آدمی برای قابل نوشتار و تصویر، مواجهة افسون قدیم و افسون جدید است. پس از اختراع خط در دنیا

دهی تصویر به اندیشة مخاطب، آن را فهم کردن متن و وضوح بخشیدن به آن، تصویر را به کار گرفت. جهت

ویژه پس از اشباع دارد. در دنیای تصویری مدرن و بهکند که توانِ هژمونیک و چیرگی ای میتبدیل به رسانه

تحرک( و نوشتار، معکوس شد. ویژگی شاخصِ دنیای مدرن، م)غیرجهان به وسیلة تصویر فنی، رابطة تصویر

بازنمایی همه چیز به وسیلة سوبژه و در نتیجه مفهومی شدن جهان است. در این دنیا ناگزیر و برعکس دنیای 

زداییِ تصویر به کار گرفته شد. اگر در عالم پیشاسقراطیِ یونانیان، علم نظری دربارة هنر کهن، نوشتار برای ابهام

دید. به واسطگی و شهود انسان یونانی بود که اصلاً نیازی به نظرورزی دربارة هنر نمیل نگرفت به دلیل بیشک

ای پوشاند، زیرا خطا )کژتابی( و فرومانی در محض آنکه انسان کوشید تصویر را تبیین و تفسیر کند، بر آن پرده

. بنابراین مواجهة تصویر و نوشتار، امری بسیار تر شدزبان امری ناگزیر است و این موضوع در نوشتار پیچیده

 خطیر است.

برای کارهای هنری است،  (statement)ه یو بیان (caption) های دنیای مدرن نوشتن عنوانیکی از ضرورت

اند. زندگی و علم مدرن، رشد تکنولوژی، سرعت بالای وابسته شده (concept)زیرا عمدة هنرها به مفاهیم 

بیش از  ...سبات پیچیدة سیاسی، اجتماعی ونگری، منادرن و پسامدرن و به همان میزان سطحیزندگی انسان م
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پیش نوشتن بیانیه را ضروری کرد. همگام با آشنایی ایرانیان با هنر مدرن، نوشتن عنوان و بیانیه تبدیل به یک 

را در ایران  هنریهایِ . نخستین بیانیهرسم شد. تا آنجا که نوشتن بیانیه دربارة هنرهای سنتی ایرانی نیز رواج یافت

عنوان اما ذوق هنری و نوشتن داشتند. بهشدند عنوان هنرمند تجسمی شناخته نمینوشتند که خود بهکسانی می

نمونه کریم امامی مترجم و نویسندة سرشناس، بیانیة هنرمندان سقاخانه را نوشت و کسانی مانند ناتل خانلری، 

رمندان هایی برای هنیگان، گلستان و بعدها مجابی و دیگران نیز جسته و گریخته بیانیهاحمد، شادانشور، آل

 شده و هنرمندان معاصرشان رابطة دوستی نزدیکی وجود داشت. نوشتند. بین افراد یادمی

نویسی نیز رواج عام یافت. کمتر ها در سراسر کشور، بیانیهها و نمایشگاهبعدها با افزایش تعداد گالری

ای برای آن ننوشته باشد. با توجه به رابطة توان یافت که خودِ هنرمند یا کس دیگری بیانیهنمایشگاهی را می

شمردیم، اکنون جای آن است که بپرسیم: اگر نوشتن ن را برای از آپیچیده و خطیر تصویر و نوشتار که شمه

نویسد، رانی یا کسی که دربارة هنر میعنوان و بیانیه در دنیای امروز امری ضروری است، آیا هنرمند ای

ورزیدگی کافی در این زمینه را دارد؟ آیا در فرآیند آموزش هنری وی به این موضوع اهمیت داده شده است؟ 

و پرسش دیگر این است: آیا هنرمندان صلاحیت دارند دربارة کارهای خودشان بنویسند یا این کار را باید به 

 دیگری بسپارند؟

ش نخست کوتاه است، هنرمندان ایرانی در فضای آکادمیک و دانشگاهی، نوشتن دربارة هنر را پاسخ به پرس

و  سر است. روشن است که هنرمندان تجسمینگری اند. اما پرسش دوم نیازمند ژرفچنان که سزاست نیاموخته

چشمداشتی گزاف  توقع نوشتن با معیارهای نقادانة دقیق و درست از آنان،کارشان با زبان تصویری است و 

اگر از  موارد خاص رة تصویر و نوشتار توانا هستند. است. البته هنرمندان استثنایی بوده و هستند که در دو گست

بگذریم، بسیاری از هنرمندان  تجسمی ما ورزیدگی و دقت لازم برای نوشتن را ندارند ولی از نوشتن پروایی 

اند. یکی خاصیّتقی است که چونان طبل توخالی پر سر و صدا و بیندارند و نوشتارشان پُر از واژگان پُرطمطرا

هایِ معاصر نویسی معاصر هنرمندان تجسمی ایران، انتساب کارشان به نظریهگیر در بیانیهدیگر از ایرداهای چشم

هم تصویر تنها کمکی به فاین گونه نوشتارها نهآنکه آن نظریه را عمیقاً بشناسند. و کهن دربارة هنر است، بی

کنم که خودِ نوشتار در شکل کند. یادآوری میای، راهِ دیدارِ مخاطب را مسدود میکند بلکه چونان پردهنمی

درست و میزانش، فریبنده و رهزن خرد آدمی است و در حالت معمول معضلات و مشکلاتی برای فهمیدن 

اند. زبان از گفتن حقیقتِ کار هنری زاد زبانها خطا و فرومانی است، این دو همترین آنکند که مهمایجاد می

به طور دائمی پرهیز دارد، به همین دلیل کارهای هنری بزرگ همیشه در معرض تأویل و تفسیرند. حال تصور 



 
 

ة 
ار

شم
12، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

3 

بار کند که کار هنری  ی بخواهد چیزی را به کارهنریگویدهد اگر کسی با رندی و مغلقکنید، چه روی می

های هنرمندان بیانیه آفت دیگر یکله ئبه دنبال همین مسدر متن کار وجود ندارد.  پذیرای آن نیست و یا اصلاً

شناسان در جهت تأیید کارشان که صرفاً برایِ ها و ارجاعاتی از فیلسوفان و زیباییقول، نقلشودایرانی پدیدار می

گیرد. غافل گرفتن مقبولیت است. درگیری با این عبارات مغلق و بعضاً نامربوط توانِ مواجهة مخاطب را از او می

قواعد پیدا و پنهان آن موضوع  از اینکه هنر بزرگ همیشه بر نظریه پیشی دارد. ابتدا کار هنری وجود داشته که

 اندیشه شده است. 

ها چه سودایی در سر داشته و دارند، اکنون اگر از این موضوع بگذریم که هنرمندان ایرانی از نوشتن این بیانیه

ها کننده است. هدف از نوشتن این بیانیههالی هنرهای تجسمی ایران ناخرسندنتیجة کار در دو دهة اخیر برای ا

ای پرتو افکندن بر زوایای پنهان کار هنری بوده است. اگر تعارف و تکلّف را کنار بگذاریم،  در این کمتر بر

... بیش از وگردان، منتقد، خریدار دار، نمایشگاهفروشی، جلب نظر گالریها ژستِ هنرمندانه گرفتن، فضلبیانیه

انسجامی اش پریشانی و بیاست و نتیجه آید که سرانجامی ناخوش داشتهروشنگری برای کار هنری به چشم می

بوده است.  در این میان هدف اصلی از نوشتن بیانیه گم شده است که باید تنها سرانگشت اشارتی به  زبان نوشتار

اند  این برخی از هنرمندان تلاش کردهبرعلاوهانگیز کار هنری باشد نه بیشتر از آن. سوی زوایای پنهان و حیرت

 ان تجسمی را با نوشتن بیانیه بپوشانند، چه خیال باطلی!  لکنت و ضعف زب

که با زبانی کند ولو اینکار هنری اگر خود سخنی برای گفتن داشته باشد، همان سرانگشت اشارت کفایت می

حقیقتِ کار هنری  ها ما را ازنماید و اگر نادرست، فرسنگعامیانه بیان شود. این اشارت اگر درست باشد راه می

سازی برای کار هنری و انتساب و ارجاع آن به فلان و بهمان نظریه و سازد. اطناب و پُرگویی، نَسَبر میدو

کند. مایگیِ اندیشه و بدتر از آن فقدان اندیشه را آشکار میتنها مایة فخر و مباهات نیست بلکه میاننهفیلسوف 

: » را باید به آبِ زر نوشت «وریم به آغاز فصل سردایمان بیا» اینجاست که گفتة حکیمانة فروغ فرخزاد در شعرِ

کنیم که هر فعل و کار انسانی، هرچند انکار نمی«. همکاری حروف سربی/ اندیشة حقیر را نجات نخواهد داد

برد و تشخیص نسبت میان یک کار هنری و نظریه خود کاری ویژه کار هنری راه به جایی، در نزد دیگری میبه

اما آویختن به دیگران برای کسب مقبولیت، با ذاتِ هنر که آزادی و رهایی است در تضاد و  انگیز استهیجان

تش در آن است که به یت نداشته باشد، اهمیاگر به اندازة کار هنری اهم «بیانیه»تعارض است. اندیشیدن  در 

 ار بشود.  های مهمی از کها ممکن است، سبب نادیدن بخشزوایایی اشارت دارد  که غفلت از آن
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تر است. مهم «چگونه نوشتن»و  «چه چیز نوشتن»گفتیم نوشتن بیانیه مهم و ضروری است اما  با توجه به آنچه

ت در مواجهه با کار هنری، باید شامل مواجهه با بیانیة کارِ هنری هم بشود. در غیر این صورت حساسیبنابراین 

. متوجه هنرمند نیست بارهنایها درکنم که همة کوتاهیینوشتن بیانیه کاری زائد و بیهوده است. یادآوری م

اند بلکه خود تفاوت بودهها بیبه پریشانی زبان نوشتار در بیانیهنها تنه بسا منتقدان و نویسندگان سرشناسی کهچه

برکشیدن کارانه، برای شود که برخی از اهل فن، رندانه و محافظهاند. گاهی مشاهده مینیز بدین کار دامن زده

پوشاند، گذارند که  از فرق سر تا نوک پایش را میهنرمندی متوسط یا نوپا، چنان کلاهی از تکبر بر سرش می

های این هنرمند، حکایتِ حکمرانی چند روزة میر نوروزوی و دولت مستعجل در نهایت حکایتِ موفقیت

)کهنه( شد و « بیات»ود هنرمندان، اوست. هنگامی که کار هنری مشمول گذشت زمان گشته و به اصطلاحِ خ

شده، نه هنرمند برجاست و انسانی متوهم و کاریکاتور ماندها فروکش کرد، تنها کلاهی خالی باقی میتابوتب

کشند و میبرخی را بر  لی هنر بود که عامدانه و آگاهانهواقع مواجهة برخی از خبرگان و اهااین درو نه کارش.  

 سازند.میبرخی دیگر را منزوی 

اکنون اگر قلم به دست نااهل بیفتد، که نااهلان قلم به دست هم کم نیستند، گویی تیغ در کف زنگی مست  

گذارد. نوشتن یک تخصص است و نه تنها نهاده باشی، از هر جا بگذرد جز ویرانی ردی از خود به جای نمی

اش که درباره «مدیومی»عمیق نویسنده از  های هنرمندانه و درکِطلبد، بلکه حساسیتدانش و سواد کافی می

زیرا نویسندة بیانیه واسطة بین هنرمند، مخاطب و منتقد است. او باید زبان آن  ،نویسد هم ضروری استمی

اش چیزی بنویسد که دیگران هم اشاراتی و را و آن هنرمند خاص را عمیقاً بفهمد که بتواند درباره «مدیوم»

ها در هنرهای تجسمی معاصر فراوان است و گاهی فهم یک کار هنری برای پیچیدگی جهتی برای دیدن بیابند.

تواند دریافتی حسی از اثر هنری کسی که با دنیای هنر بیگانه نیست هم دشوار است. هر چند هر مخاطبی می

وشتار در مورد تجسمی داشته باشد، این شهود بسیار محترم و مغتنم است، ولی تا کسی نتواند با زبان گفتار و ن

کاری، موضعی اتخاذ کند تا اشارات کار تجسمی را به زبان بیاورد، آن را نفهمیده است، یعنی بازی آزاد حس 

و تخیل منجر به فهم نشده است. تکلیف بر این افراد روشن است، ببینند، لذت ببرند و بگذرند. کسی که کار 

یک بیانیه یا نقد، تأییدی بر ذوق سلیم خود بیابد. بنابراین کند، ممکن است از طریق گونه شهود میهنری را این

 چهآن «انتقالِ»برای آید، اما به شمار نمی «دریافت»ی که کارش نوشتن است، فضیلتی در نوشتن بیانیه برای کس

جاست که هر کسی باید سرجای شود و ایندریافت شده، راهِ نویسنده از مخاطب عام و بعضاً خاص هم جدا می

 ود باشد. خ
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ها، نشریات هنری، استادان و نویسندگان  چشم بر این آشفتگی سزاست متولیان نهادهای آموزشی، دانشگاه 

پرداز و منتقد با هنرمندان شکل گاه، همکاری نویسنده، نظریهله جدی تلقی شود، آنئکه این مسبندند. هنگامین

گیرند و یاد بینند. یاد میرا بر کار خود حاضر و ناظر می گیرد و هنرمندان دائماً مخاطبی خلاق و ذهنی نقادمی

اش رسمیدر شکل غیردهند. اینجاست که رشد و دگرگونی روی خواهد داد و فرآیند یادگیری و یاد دهی می

ایم، همنشینی به طور دائمی برقرار خواهد بود. در مقاطعی از تاریخ هنر معاصر ایران، اگر شاهد رشدی بوده

اند به چشم تجسمی با نویسندگان، شاعران، منتقدان و جملگی کسانی که به کار نظروزی مشغول بوده هنرمندان

پرداز است. هر چند آید. اندیشة شاعرانة هنرمند نیازمند همراهی اندیشة متأملانة فیلسوف، منتقد و نظریهمی

آید، اندک شمارند کسانی مانند دانیم این دو گونة اندیشه به دشواری در یکجا و نزد یک تن گرد میمی

 پرداز است و هم یک موسیقیدانی برجسته. آدورنو که هم فیلسوف و نظریه

دهندة توانند، ارتقاءهمکاری بین هنرمند تجسمی و اندیشمندِ متأمل ضروری است. این دو گروه با همکاری می

پردازان همیشه ناقشه نیست. فیلسوفان و نظریهمهنرِ معاصرِ خود باشند. اما همکاری این دو گروه کاری ساده و بی

ل برند و متقابلاً هنرمندان نیز، نظرورزان را فخرفروش و معتادِ  به عقبر هنرمندان و مکاشفات آنان رشک می

آپولونی در  ـ شباهت به پیکار دیونوسوسیگیرد که اگر نیک بنگریم بیمیدانند. پس پیکاری درافسرده می

تواند کننده نیست، حتی میشود ولی نابودجب جراحت طرفین میچه مو، اگرنیست. این پیکاراندیشیِ نیچه هنر

آید و هم آوری هم در میان باشد. هم شورمستی دیونوسوس در آن به کار میشفابخش باشد به شرطی که تاب

سازد. همچنانکه میمرتبه و بلند بردوقار آپولون. این پیکار است که هر کدام از طرفین را به ورای خود می

ماهیت تصویر و نوشتار از هم متفاوت است، هنرمند هنرهای تجسمی و نظرورز نیز بهتر است به کار خود مشغول 

به قلم خود هنرمند یا  اند، آنچهکه اینان همکار شده های فراوان دارد. هر جاها مزیتباشند. اما همنشینی آن

در برخوردار بوده و نتیجه نوشتاری سخته، سنجیده و منطقی شده است. نویسندة بیانیه جاری شده، از ذوق سلیم 

نویسی و انتخاب عنوان بوده که همراه نمایش کارهای هنری به سمع و نظر بیننده این جستار تأکید ما بر بیانیه

 رسد. نقد و نظر پس از پایان نمایش کارِ هنری خود حکایتِ دیگری دارد. می

به عرصة هنرهای  سمی آمد قابل تعمیمدربارة نوشتن بیانیه در هنرهای تجآید آنچه نظر می بهو اما نکتة پایانی، 

ای دیگر از هنر دیگر هم باشد. معضلی که در هنر معاصر ایران با آن روبرو هستیم، ورود برخی هنرمندان به رشته

بالا راد بدست دهیم، بسیار بلنداین افای از شناسند، اگر بخواهیم سیاههاست که مقدمات آن هنر را نیز نمی

کم نیستند. برکسی  اندوارد عرصة هنرهای تجسمی شده دانانی کهخواهد بود. اهالی سینما، شاعران و موسیقی
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ای به اعتبار اند و چه لطمهشان به بار آوردهتخصصیای در هنرهای غیرچه فاجعه پوشیده نیست که این افراد

پرواییِ هنرمندان ناشی از آن است که از آید بخشی از این دلیری و بینظر میاند. به هنری خود وارد آورده

 اند.نویسان و منتقدانِ مزد بگیر تأیید و تحسین گرفتهبیانیه

  



 
 

ة 
ار

شم
12، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

7 

 (5) ردهاوراق بادبُ

 محسن احمدوندی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 . شکوفه کردنِ اثیر اومانی1

ت، مفیدی دربارة نژاد، طبقه، قومیّ لاعاتتوان اطّیک شاعر می هایتصویرسازیو  هاگزینیواژهاز طریق بررسی 

ی او به دست آورد. روشن است که هرچه شاعر در های جسمی ویژگیوخو و حتّی، خلقبینت، جهانجنسیّ

به زندگی و تجارب زیستة خودش اتکای بیشتری داشته باشد، امکان کسب این  تر باشد ومستقل سرودن شعرش

کمتر به زندگی و  شدر سرودن شعر است و هرچه شاعر مقلّدتر باشد و  تراز خلال شعرش فراهم اطلاعات

 «شکوفه کردن»اصطلاح  . ما در ادامه از این منظر به بررسیاست این امکان کمتر ،اش متکّی باشدتجارب زیسته

 ( خواهیم پرداخت.666، وفات 565ـ 555)ولادت اومانی در دیوان اثیر 

رسد، می اننخستین معنایی که به ذهنشرا بپرسند، « کردن شکوفه» اصطلاحمعنای  انزبانفارسی مروزه اگر ازا

نیز به کار رفته « استفراغ کردن»متون کهن به معنای  در اصطلاحاست؛ اما جالب است بدانید این  «گُل دادن»

برای  پُربسامد در دیوان اثیر اومانی است.شکوفه کردن در معنای استفراغ کردن از اصطلاحات تقریباً است. 

گران »و  «امتلا»در معنای قی کردن و استفراغ کردن با « شکوفه»بین واژة از یک سو  در بیت زیرنمونه شاعر 

. پیوند ایجاد نموده است «چمن»و  «لاله»ل با در معنای گُبین این واژه و از سوی دیگر تناسب برقرار کرده « شدن

و شباهت آن با کسی که سرش  لاله ـ احتمالاً لالة واژگون ـ  ر این تصویرسازی به شکل ظاهریدشاعر  همچنین

 ده است:توجه نمو را به قصد استفراغ کردن خم کرده،

 ر به چمن برداردتا شکــوفه نکند س                 مپندار که او ،ز امتلا گشت گران لاله

 (560: 0931)اثیر اومانی،                                                                                     

 خورد:در ابیاتی دیگر نیز همین تصویرسازی و کاربرد ایهامی به چشم می

 به سان لالة نشـکفته سرگران دیـدم                 شکوفه خون جگر باد هر که را با تو

 (536)همان :                                                                                                    
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 ســـرِ فکنـده به بر درنکرد بـــر بالا                امتلا که بُدَش لاله تا شکوفه نکرد ز

 (069)همان:                                                                                                     

به خود جلب اما آیا کاربرد ایهامی این اصطلاح که در دیوان اثیر بسامد نسبتاً بالایی دارد و توجه مخاطب را 

در اواخر او  ارتباطی دارد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. شاعر د، با زندگی شخصی و وضعیت جسمیکنمی

اش نالیده درد معده و بیماری گوارشیاز سروده، های روزگار در شکایت از گرفتاریای که ، در قصیدهدیوانش

او در این قصیده از داده است. خورده پس می. گویا دستگاه گوارش اثیر مشکل داشته و هرچه را میاست

 :کندمیه کوِشِخود های مکرر کردناستفراغ

 خوردمه میمـرا همین جگر ریش بُد ک

 هم از تف جگر سوخته چو مجمر عود

 ماسکـــه را قـوتّ قبول نمانداز آنـــکه 

 سان لاله و گلز بس شکوفــه که کردم به

 از خوردن طعام و شرابنشستگی،  ز جا

 بســـوخت شربت گرمم درون سینة من         

غذای من همه شیرینی است چون زنبور           

 قضا میان من و درد معده عِقدی بست               

 ام برآمده پر              از آن ز خـــوردن شیرینی

 در این بلا مدد من ز بس قصور نداد 

               

ـــدودم  ــز مسـ ــاب نی ــود آن ب ــرد خ ـــانه ک  زم

ــه درد معــده بســی شــد کنــون کــه معــ  دودمب

ـــردودمهمی ـــه مـ ــده لقم ـــم مع ـــد رقــ  کنــ

ــودم ــو موج ــه حش ــرون جمل ــد از درون و ب  ش

ــد زودم ــته ش ــه بس ــر شیش ــو س ــن چ  دم و ده

ــرودم ـــزاج مب ـــرده مـ ـــرد فســ ــخ بکــ ــو ی  چ

 همیشــه شــهد عســل شــاهدی اســت مشــهودم  

 طبیـــــب از آن همــه جــلاب داد و معقــودم

ــاوودم ــو ق ــده همچ ــکم آکن ــده ش ـــزو ش  کــ

ــ ـــسی ب ـــدودمهکـ ـــور و آه مم ــز دم مقص  ج

  (663ـــ664: 0931)اثیــر اومــانی،                 

 

مانی در طول دیوانش های مکرّر باعث شده است که اثیر اوکردنکنید این درد معده و قیچنانکه مشاهده می

پیوندی همین از جهت  در دیوان او شکوفه کردناهمیت بسامد  .استفاده کند کردن شکوفه اصطلاح بارها از

چون ی شاعران دیگردر اشعار  اصطلاح با همین معنااین  ، وگرنهاش داشته استگوراشی با بیماریاست که 

 خاقانی و مولوی نیز به کار رفته است

و تصاویر در آثار یک  واژگانبسامد بالای برخی  بررسی هدف از نوشتن این یادداشت این بود که نشان دهیم

های روانی و تواند به ما در شناخت ویژگیگیرد ـ میشناسی قرار میشاعر یا نویسنده ـ که در قلمرو دانش سبک
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تر کنیم و پس از ای او را کاملنامهلاعات زندگیهایی از اطّجسمی صاحب اثر کمک کند تا از طریق آن بخش

 باز هم به متن برگردیم و به فهمی دیگرگون از آن دست یابیم.  ،ایهناملاعات زندگیتر کردن این اطّکامل

 سینا و ابوالحسن خرقانی و تأثیرپذیری سعدی از آنحکایت دیدار ابن. 2

( با اوست. استاد 654ـ 971سینا )ترین حکایات زندگی ابوالحسن خرقانی داستان دیدار ابنیکی از معروف

ابوالحسن خرقانی است، این دیدار را از سه از مقامات ای که مجموعه یانوشته بر درشفیعی کدکنی در کتاب 

را از  او شود وسینا میهایی نقل کرده است؛ دیداری که سبب دگرگونی احوال ابنمنبع مختلف با اندک تفاوت

 کشاند:الم عرفان و کشف و شهود میبه ع عالم فلسفه و استدلال

دَرمَنه آورد. جماعتی از خراسان عزم زیارت وی کرده بودند و آمده. وقتی به زیر کوه شده بود تا »

چون به کنار دیه رسیدند، پیرزنی را دیدند. از صومعة شیخ نشان خواستند. پیرزن گفت: دریغ این رنج 

سینا مُتَنَکِّروار در میان ایشان شما، روزگار ضایع کردید. دلتنگ شدند و خواستند که بازگردند و بوعلی

، زیارتیان را گفت: بازگشتن صواب نبوَد نادیده، باری ببینیم. به در صومعه آمدند و حلقه بکوفتند. بود

مَیْبَتِی ـ نام زن شیخ بود ـ جواب داد که: کیست و مقصود چیست؟ گفتند: زیارت شیخ. گفت: دریغا 

استند و بر روزگار شما. کدام شیخ و کدام زیارت؟ گفتند: آخر کجاست؟ گفت: به کوه. نشان خو

آمد با خرواری دَرمَنه. چون نزدیک رسید، شیری دیدند اثرش رفتند. از دور بنگریستند، شخصی می

علیکم، تا بوالحسن بار مَیْبَتِی نکشد شیر بار بوالحسن نکشد. و از دَرمَنه بر وی نهاده. شیخ گفت: سلام

« سیدند اژدها و شیر برفتندشیخی عزیز شنیدم که ماری نیز در دست داشت. چون به در صومعه ر

 (964ـ967 و066؛ نیز ر.ک: 560ـ561: 0930)شفیعی کدکنی، 

شود که روایات دیگری هم دربارة این دیدار در متون دیگر ر میشفیعی کدکنی در مقدمة کتاب متذکّ استاد 

ن هرچند از نظر تاریخی داند. ایشاسینا با ابوسعید ابوالخیر میدیدار ابنحکایت نقل شده است و آن را مشابه با 

گونه حکایات را برساختة اصحاب که این ، خاورشناس روس0داند اما با برتلسچنین دیداری را غیرممکن نمی

های عقلانی ایشان را دغهها ایمان درویشان به کرامات اولیا را نیرو ببخشند و دغک به آنداند تا با تمسّخانقاه می

 اند:عقیدهبزدایند هم

                                                            

0 .Berthels 
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ابوسعید  دیدار ظاهراً نخستین پژوهشگری است که در مسئلة ،خاورشناس برجستة روسی ،برتلس»

گونه گوید اینسینا تردید کرده است و استدلال او بسیار استدلال استواری است، وی میابوالخیر و ابن

نیرو  اند که ایمان درویشان خانقاه را به کرامات اولیاحکایات را اصحاب خانقاه برای آن برساخته

سینا و خرقانی نیز های عقلانی ایشان را بزدایند. همین نکته را در مورد مسئلة دیدار ابنبخشند و دغدغه

وارد میدان شد، تمام کوشش « کلام اشعری»توان گفت. از روزگاری که دولت سلجوقی بر مرکب می

ستون فقرات کلام اشعری وقمع آثار خردگرایی در فرهنگ ایرانی بود. پردازان این دولت قلعنظریه

نظامی بهتر نظام و سوارهانکار عقل و آزادی ارادة انسانی است و برای تثبیت دولت سلجوقی هیچ پیاده

پردازان کلام اشعری، امثال از دشمنی با خرد و آزادی وجود نداشت و این کار بر دست نظریه

مان گرفت. هیچ بعید نیست که در جهت الحرمین جوینی و امام محمد غزالی به زیباترین وجهی ساامام

های خرد ها این حکایات را برساخته باشند تا آخرین رمقگسترش همان ایدئولوژی، درویشان خانقاه

 (. 74ـ77: 0930)شفیعی کدکنی، « ایرانی را از میان بردارند

ت تاریخی این دیدار نیست، بلکه بر آنیم تا نشان دهیم که سخن ما در اینجا ناظر به اثبات یا نفی واقعیّالبته 

های چنین کراماتی در را به تأثیر از همین حکایت سروده است. البته نمونه بوستانسعدی یکی از حکایات 

 کند:أثیرپذیری سعدی را تأیید میایت، تهای ساختاری این دو حکاما شباهت حکایات صوفیه کم نیست

 گان دینحکایت کنند از بزر

 دلی بر پلنگی نشستکه صاحب

 یکی گفتش ای مرد راه خدای

 چه کردی که درنده رام تو شد؟

 بگفت ار پلنگم زبون است و مار

 تو هم گردن از حکم داور مپیچ 

 

 الیقــــــــینشناســــــــان عینحقیقت 

ــه دســتهمی ــد رَهــوار و مــاری ب  ران

 بـــدین ره کـــه رفتـــی مـــرا ره نمـــای

 نگـــین ســـعادت بـــه نـــام تـــو شـــد؟

 وگــر پیــل و کــرکس، شــگفتی مــدار

ــو هــیچ  کــه گــردن نپیچــد ز حکــم ت

 (60: 0975)سعدی،                         

سینا و ابوالحسن خرقانی است، البته همان ساختار حکایت دیدار ابن بوستان این حکایتِبینید ساختار چنانکه می

های داستان نام ننهاده برای شخصیت کهسعدی دو تغییر در روساخت حکایت ایجاد کرده است. نخست این

و « دلیصاحب»اند، به بوده« سیناابن»و « ابوالحسن خرقانی»ها را که است یا بهتر است بگوییم نام شخصیت

که هر دو نکره و ناشناس هستند تغییر داده است و به این شکل دایرة شمول حکایت را وسعت بخشیده « یکی»
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ها و اند این است که او بدزبانیکه شیر و مار رام او شدهرقانی دلیل اینخ مقاماتکه در است. دیگر این

دلیل سرپیچی نکردن حیوانات وحشی  در حکایتش ل کرده است، اما سعدیهای زنش، مَیْبَتِی، را تحمّبدخُلقی

مضمون  ،تغییرداند و با این دل را سرپیچی نکردن او از فرمان خدا میانسان عارف و صاحب و فرمان از امر

 .رفانی حکایت را ارتقا بخشیده استع

 منبع حکایتی دیگر از بوستان سعدی. 3

کند، برگرفته از متون که سعدی در این اثر نقل می شویم که بسیاری از حکایاتیمی متوجه بوستانبا خواندن 

تر کرده است و اندنیما خو ها را برایسعدی این حکایت پیش از اوست. البته زبان ساده و به دور از پیچیدگی

باب »یعنی  بوستان هایی که سعدی در باب دوم. یکی از حکایتباعث شده که ما کلام او را به خاطر بسپاریم

موقع  این پیرمرد شود.کند، حکایت پیرمردی زرتشتی است که مهمان حضرت ابراهیم )ع( مینقل می «احسان

دهد که شود، پیرمرد پاسخ میگوید و حضرت ابراهیم )ع( دلیل این امر را از او جویا میالله نمیغذاخوردن بسم

آشفته برالله بگوید. ابراهیم )ع( زرتشتی است و در آیینش چنین امری مرسوم نیست که قبل از غذا بسمبر دین 

مورد خدا او را  شود ونازل می ر ابراهیم )ع(بوحی  ،اتفاقاین  بعد ازراند. اش بیرون میشود و او را از خانهمی

تو نتوانستی چند  ایم امابه او روزی دادهایم و جان بخشیدهبه این پیرمرد هاست دهد که ما سالخطاب قرار می

ش تو چرا از کرم و بخش پرست باشد،گیرم که او زرتشتی و آتش و را تحمل کنی و از او بیزار شدی،ساعت ا

تر که شنیدنی را از زبان خود سعدی بشنویم حکایت اصل؟ را فراموش کردیو احسان کردن  دست کشیدی

 :است

 السبیلشنیدم که یک هفته ابن

 خویی نخوردی بگاهز فرخنده

 برون رفت و هر جانبی بنگرید

 تنها یکی در بیابان چو بیدبه

 اش مرحبایی بگفتبه دلداری

 های مرا مردمککه ای چشم

 نَعَم گفت و برجست و برداشت گام

 سرای خلیلرقیبان مهمان

 بفرمود و ترتیب کردند خوان

 سرای خلیلنیامد به مهمان 

 مگر بینوایی درآید ز راه

 بر اطراف وادی نگه کرد و دید

 سر و مویش از برف پیری سپید

 به رسم کریمان صلایی بگفت

 یکی مردمی کن به نام و نمک

 السلامکه دانست خُلقش، علیه

 زّت نشاندند پیر ذلیلبه ع

 نشستند بر هر طرف همگنان
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 الله آغاز کردند جمعچو بسم

 روزچنین گفتش: ای پیر دیرینه

 نه شرط است وقتی که روزی خوری

 بگفتا نگیرم طریقی به دست

 فالبدانست پیغمبر نیک

 به خواری براندش چو بیگانه دید

 کردگار جلیلسروش آمد از 

 مَنَش داده صد سال روزی و جان

 برد پیش آتش سجودگر او می

 

 نیامد ز پیرش حدیثی به سمع

 صدق و سوز متبینو پیران نمیچ

 که نام خداوند روزی بری؟

 که نشنیدم از پیر آذرپرست

 بوده حال که گبر است پیر تبه

 که منکَر بودَ پیش پاکان پلید

 کنان کای خلیلبه هیبت ملامت

 زمانیک تو را نفرت آمد از او 

 بری دستِ جود؟تو با پس چرا می

 (40ـ41: 0975)سعدی،                 

در کتاب خود از صوفیان قرن چهارم و پنجم هجری قمری این حکایت را پیش از سعدی، ابوالقاسم قشیری 

گرفته است. ابوالقاسم  ست و گویا سعدی حکایت را از اوبه شکل و لونی دیگر نقل کرده ا رسالة قشیریهیعنی 

 :نویسدمیقشیری در باب دوازدهم کتاب خود که در باب رجاء است، چنین 

السلام مهمانی خواست. گفت اگر مسلمان شوی تو را مهمان دارم.گبر برفت. خدای گویند گبری از ابراهیم علیه

هفتاد سال است تا ام نخواهی داد، و وی را طع ابراهیم ]تا[ از دین خویش برنگرددعزّ و جلّ وحی فرستاد که یا 

دهیم بر کافری. ]اگر امشب تو او را طعام دادی و تعرض نکردی چه بودی؟[ ابراهیم از پس وی را روزی همی

السلام قصه بازگفت. گبر نیش کرد. گبر گفت سبب این چه بود؟ ابراهیم علیهآورد و مهمازآن گبر بشد و با

 (.515ـ 510: 0960من، اسلام بر من عرضه کن و مسلمان شد. )قشیری،  گفت اگر خدای تو چنین کریم است با

در  کهنخست این. هدف خود تغییراتی در آن ایجاد کرده استبا سعدی این حکایت قشیری را گرفته و متناسب 

از سعدی این بخش اما ، تا او را مهمان کند خواهدآید و از او میحکایت قشیری خود گبر به سراغ ابراهیم می

پس آن را به این شکل  منافات داشته است،در این فصل از کتابش با هدف او زیرا حکایت را تغییر داده است، 

احسان و  خصلت پسندیدة و از این طریق تا مهمان سرایش شود هدنبال کسی بودبه در که ابراهیم دربه درآورده

در حکایت قشیری برای مهمانش  )ع( ابراهیم هکدیگر این تر کرده است.ابراهیم )ع( برجستهدر  را بخشندگی

که قید و شرط زیرا با کرم و بخشش بی ،حذف شده سعدی این بخشگذارد، اما در حکایت شرط میپیش

 .موضوع اصلی باب دوم است همخوانی نداشته است
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 در زبان کُردی« چهار شاخ گریستن. »4

وفصل کرد و توان حلهای ایرانی میکمک دیگر زبانهای متون کهن زبان فارسی را به بسیاری از پیچیدگی

توانند ند، بلکه میآیی برای زبان فارسی به شمار نمیتنها تهدیدهای ایرانی نهاین نشان از آن دارد که دیگر زبان

هایی که در مکمّلی برای آن باشند و به تقویت آن کمک کنند. نگارنده که خود کُردزبان است، در طول سال

س خوانده و درس داده است، در خواندن بسیاری از متون کهن به لغات و زبان و ادبیات فارسی دررشتة 

هنوز در زبان و فرهنگ کُردی  ز نیست، امااصطلاحاتی برخورده است که دیگر نشانی از آنها در فارسی امرو

تر کرده است. این مسئله خشبتر و لذتتر و ملموسآسانکهن را برایش  کاربرد دارند و همین امر فهم آن متن

های بسیار ارزشمندی هستند ها گنجینههای ایرانی هم صدق کند. هرکدام از این زبانتواند دربارة دیگر زبانمی

از این نوع پیوند و  من در اینجا تنها به یک موردفهم متون کهن فارسی یاری برسانند. توانند به ما در که می

 پردازم تا سخنم را مستدل کرده باشم.و کُردی می میان زبان فارسی خویشاوندی

 شویم:رو میبهرو« چهار شاخ  آب از چشم دویدن»با تعبیرِ غریب  اسرارالتوحیدهای پایانی کتاب در بخش

کس را دست ندادی از تندی العزیز اسبی کُمَیت داشت که برنشستی که هیچابوسعید قدّس الله روحَهُ

برخواستی نشست، پهلو فرو دوکان داشتی و پشت فروداشتی تا شیخ پای به وی که بود. و چون شیخ 

درآوردی. چون شیخ ما از دنیا رفت، آن اسب را دیدند افسارگسسته و چهار شاخ آب از چشمش 

آمد و نه آب خورد و نه علف. هفت شباروز این اسب همچنین بود و رد کوی برمیدوید و گِمی

 (. 961: 0940کنی، چیز نخورد )شفیعی کدهیچ

باره اند و در تعلیقات کتاب درایندکتر کدکنی این تعبیر را از تعابیر نادر و کمیاب زبان فارسی برشمرده

 اند:نوشته

ای که از هر چهار گوشة چشم از تعبیرات نادر زبان فارسی قدیم است، به معنی شدت گریه به گونه

غزالی در ترجمة عبارت: الدّین احیاء علومترجمة ها فوت شده. در اشک بیرون آید و از فرهنگ

پس سر برآورد »و بعضی نسخ تذرفان، مؤیدالدّین خوارزمی آورده است: « فرفعت رأسها و عیناها تدمع»

و همین عبارت در چاپ تهران احیاء )چاپ سنگی( به « گریستو به چشمهاش به چهارشاخ می

در این رباعی مسعود سعد کلمة چهار شاخ در چهار معنی  آمده است.  و« و عیناها تدمع باربع»صورت: 

 مختلف و از جمله چهار شاخ گریستن به کار رفته است:
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 چنگم به چهار شاخ زد پیراهن

 در اشک چهارشاخ آن شاخِ سمن

 چنگ است مگر چهارشاخ از آهن 

 شد نار چهار شاخ کفته رخ من

 

است و بیت ذیل ]از مسعود سعد[  هم شاهدی آمده و غلط « شد باز»که مصراع آخر در متن چاپی 

 ]دیگر[ است برای چهار شاخ گریستن و هم شاهدی است برای نار چهار شاخ کفیده:

 اشک دو دیده روی تو کرده

 

 نار چهارشاخ کفیده 

 

 (.696ـ699: 0940که در آن ایهام چهارشاخ گریستن هم هست )شفیعی کدکنی، 

چشیدن طعم همین تعبیر بار دیگر در مقامات کهن ابوسعید ابوالخیر که شفیعی کدکنی آنها را در کتابی با عنوان 

 گردآوری و منتشر کرده است تکرار شده است:وقت 

وی ]ابوسعید ابوالخیر[ را اسبی بود تند که در پیش شیخ پشت فروداشتی تا شیخ برنشستی،  ]بعد از 

دوید و گردِ ابوالخیر[ آن اسب را دیدند افسارگسسته و چهار شاخ آب از چشمش میوفات ابوسعید 

 (.506ـ 505: 0930آمد و نه آب خورد و نه علف هفت شبانروز )شفیعی کدکنی، کوی برمی

 را تکرار کرده و نوشته است: اسرارالتوحیداستاد کدکنی در اینجا هم بخشی از تعلیقاتش بر 

ای گریستن که از چهار گوشة دو چشم اشک بریزد. در احیاءالعلوم، چاپ گونهچهار شاخ گریستن: به 

چهارشاخ »آمده است و در ترجمة مؤیدالدّین خوارزمی به « عیناها تَدمَعُ باربع»سنگی ایران، تعبیر 

 (.913: 0930ترجمه شده است )شفیعی کدکنی، « گریستمی

اند که متأسفانه در از تعابیر نادر زبان فارسی کهن دانسته شود استاد کدکنی این تعبیر راچنانکه مشاهده می

ها ضبط و ثبت نشده است. این تعبیر در زبان فارسی امروز دیگر کاربرد ندارد، اما جالب است بدانید که فرهنگ

یکی از که  0«لپه»هست با عنوان  ایرود. در زبان کُردی واژهبا تغییری جزئی هنوز هم در زبان کُردی به کار می

 :کنیمیدر اینجا به چند نمونه از کاربرد این واژه در زبان کُردی اشاره م است.« شعبه»و « شاخه»معانی آن 

 ل تقسیم کردن یعنی آن را به چند شاخه و شعبه قسمت نمودن. ـ آبِ جوی را به چند په0

                                                            

 شود.بیان حرکت جایگزین حرکت فتحه می« ـه»الخط کُردی . در رسم 0
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 و به چند شاخه تقسیم کردن. ل کردن یعنی آن را تاباندن و از هم گسیختنا چند پهر یا سیم ـ نخ، طناب5

 ل دارد.گویند دو پهمی ز خاک رُسته و تنها دو شاخه داردـ به گیاهی که تازه ا9

بافند، به همین دلیل کنند و میمساوی تقسیم می خواهند ببافند، آن را به دو بخشیـ وقتی موی سر دختران را م6

 گویند.کوچک می لِلِک یعنی پهشده پههای بافتهاز این بخش به هر یک

این رود، در تعبیری است که برای به شدت گریستن به کار میدر  زبان کُردی،در  لکی از کاربردهای واژة پهی

چهار شاخ اشک »یعنی « 0رشِنیسْر ئهکی( ئهلْلْکانی )پهوار پهچُ»گویند: گرید میزبان به کسی که با شدّت می

بوسعید به کار رفته است؛ ااین تعبیر دقیقاً همان تعبیری است که در اسرارالتوحید و مقامات کهن «. ریزدمی

 تعبیری که در زبان فارسی متروک و فراموش شده است، اما هنوز در زبان کُردی کاربرد دارد.

 های کُردیدر افسانه پوپَک و پَپُو سلیمانی. 6

ایی هستند که در متون کهن فارسی برای نامیدن هُدهُد یا همهمگی نا «بُوبُو»و « پُوپُو»، «پُوْپُوَک»، «کپُوپَ»

 اند:رفتهسر به کار بهشانه

 ک بَربُرده به ابر اندراــــبانگ      پوپک دیدم به حوالیْ سرخس

 )رودکی(                                                                              

 امه گه باز کند گه شکند در شکناـــن       پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خویش

 )منوچهری(                                                                                                   

 ردـرچه تاجْ وطن بر چکاد پوپو کــاگ       خلاف نیست که شاه پرندگان باز است

 )اثیر اخسیکتی(                                                                                                

« کوکو»آوازش  تبعبه ه فاخته را نیزک، چناناین پرنده است ی«پوپو»برای هدهد برگرفته از آواز ها اماین ن

 :رایدسگونه میندر بیتی ای بارهدراین نزاری قهستانی نامند.می

                                                            

 شود.شوند نوشته میالخط کُردی همزة آغازین کلماتی که با مصوت آغاز میدر رسم.  0
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 ر، پوپوسهخیره شور برآورده شانه ب           ودهــابــوز نـل هنـال بلبل با گـــوص

 )نزاری قهستانی(                                                                                          

دارد . داستان پیغام بردن  ایهی، دینی و عرفانی ما نقش برجستاههدهد از پرندگانی است که در ادبیات اسطور

نمل مشهور است و نیازمند به ة در قرآن و در سور سبا،ة برای بلقیس، ملکن )ع( هدهد از سوی حضرت سلیما

ری بین عاشق و گهری و واسطبغام، این پرنده نمادی برای پیایهاسطور ةیادآوری نیست؛ به دلیل همین پیشین

 ت:معشوق شده اس

 که با بلقیس وصلش داد پوپک       مانـد از سلیـنـویــاز گــا بـالا ت

 (ندوشاه نخجوانی)ه                                                                    

 :طیرِ عطار نمادی برای مرشد و پیر و راهنما نیز هستالقمنط ةهدهد در عرفان ایرانی و به تأثیر از منظوم

 در حقیقت پیک هر وادی شده      ا ای هدهد هادی شدهـــــمرحب

 لطیر تو خوشابا سلیمان منطق       با سیر تو خوشای به سرحدّ س

 )عطار(                                                                                  

فارسی با تغییری  «پوپکِ» ةدر این ترکیب از یک سو واژ .گویندمی «پَپُو سلیمانی»در زبان کُردی به هدهد، 

 ةبه نام این پرنده، پیشین «سلیمانی»ست و از سوی دیگر با اضافه کردن صفت نسبی مختصر به کار رفته ا

 ی، دینی، عرفانی و ادبی آن نیز لحاظ شده است.اهاسطور

خالی از  هاآن شنیدناند که هی ساخته و پرداختیاهکُردی افسانه ةدر فرهنگ عامیان (پَپْو سلیمانی)سر بههبرای شان

روسی جوان و خوشگل بوده که برای رهایی از عدر اصل تازه سربهشانه هااین افسانه یکی از در. فایده نیست

ا عمر خود را هلشرف درویشیان که ساااد علییهزند ت.جور مادرشوهر بداخلاقش به این پرنده بدل شده اس

عامیانه را از ة این افسان «یای ابرهلسا»ن کُردی کرده است، در رما هایافسانهو هامتل ةصرف پژوهش در زمین

 کند.یونه نقل مگنبی ایزبان بی

 ...فوکَف... کَفوکَکَف... کَفوکَفو...فو... کَکَفو

کند و بی با دندان نان بیات را ریز ریز میدر نشسته است. بی رة، پشت شیشه روی هسربهشانهیک ]...[ 

 ریزد.آرام به پشتِ در می
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 سر یک زمانی آدم بوده. یک عروس جوان و خوشگل.بهدانی شریف، شانهمیـ 

 شوم.یبه کاکل قشنگ روی سر پرنده خیره م

 بی؟پس چه جور شده پرنده بیـ 

ای شیر سر یک عروس بوده، تازه عروس. مادرشوهر بداخلاقی داشته. یک روز مادرشوهر کاسهبهشانهـ 

و مشغول شانه کردن موهای زیبای خود  گذارددهد که بجوشاند. عروس شیر را روی آتش میبه او می

ترسد و از شدت ناراحتی ریزد. عروس خیلی میرود و در آتش میکند، سر میشود. شیر کف میمی

ای در آورد تا از دست مادر شوهر به آسمان پرواز کند. خواهد که او را به صورت پرندهاز خدا می

 کند.پرد و فرار مییچسبد و مشود . شانه به سرش میدعایش مستجاب می

 بی؟گیرد بیدیگر مادر شوهر او را نمیـ 

 (.996ـ 995 :0947رویشیان، ند )دکنه دیگر، گفتم که فرار میـ 

شود تا با بازنمایی می «پُوپُو»و نه  «کَفوکَف» آواینام صدای آواز این پرنده با در این افسانهبینید که میچنان

است که این  ایهدر داستان همخوان شود. کاکل روی سر این پرنده همان شان ف کردن و سررفتن شیرکَ ة حادث

 اییو سفید پرهایش هم برگرفته از رنگ گُلْوَن هاست، و لابد رنگ سیاه عروس با آن موهایش را شانه زدهتاز

پیش از پرنده است که این عروس زیبا  (بندندسربند دورنگ سیاه و سفیدی که زنان کُرد و لک و لُر به سر می)

 ته است.بسیشدن به سر م

کُرد نبوده است و در دیگر نواحی ایران نیز وجود داشته  قومسر محدود به بهها دربارة شانهپردازیگویا این افسانه

کرده  و مکتوب آوریاز این افسانه را جمع های دیگریروایت ،نیرنگستان ،است. هدایت در کتاب ارزندة خود

 اطق ایران و کدام اقوام بوده است:ها متعلّق به کدام مناست، اما متأسّفانه مشخّص نکرده است که این افسانه

رسد، او از زور زده، پدرشوهرش سر میعروس بوده، جلو آینه سرش را شانه میسر تازهبههدهد یا شانه

ایت دیگر خواستگار بلقیس بوده، حضرت رود. به روزند و میخجالت با شانه که به سرش بوده پر می

کند و به شکل که بالاخره دیو برایش جادو میگذاشته تا اینخواسته او را ببیند، نمیسلیمان هرچه می

 (.005: 0974شود )هدایت، هدهد می
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نام شده  به همین اییو ساختن ملود پَپُو سلیمانی در فرهنگ فولکلور کُردی موجب سرودن ترانهة عاشقانة پیشین

اند. در این ترانه پَپُو بارها آن را با تغییراتی اجرا و بازخوانی کردهکُرد و فارس است که خوانندگان مختلف 

 .معشوق استمیان عاشق و  ایهسلیمانی نمادی از معشوق و یا واسط

 انتقادناپذیری و ارادة معطوف به قدرت. 7

کند که بسیار آموزنده است. داستان از بوستان، حکایتی نقل میسنگِ خود، سعدی در باب چهارم کتاب گران

گذارد. علی اش را با علی )ع( در میان میاین قرار است که شخصی مسئله و مشکلی دارد و در میان جمع مسئله

یرد گدهد؛ اما یکی از حاضرانِ در جلسه بر پاسخ علی خُرده میپس از اندکی تأمّل و تدبّر به پرسش او پاسخ می

گوید که پاسخش به اشتباه است. واکنش علی به این رویداد برای هر یک از ما درس بزرگی است. و به او می

اندازد، بلکه با متانت شود، آن شخص را از مجلسش بیرون نمیآشوبد، برافروخته نمیرنجد، برنمیعلی نمی

گوید و مرد پاسخش را می«. تا ما هم بشنویماگر تو پاسخی بهتر از من برای این مسئله داری، بگو »گوید: می

کند که در پاسخ به این سؤال اشتباه کرده پذیرد و اذعان میگوید. علی پاسخ درست او را میدرست هم می

 است:

 کسی مشکلی برد پیش علی

 گشایامیر عدوبندِ مشکل

     شنیدم که شخصی در آن انجمن

 نرنجید از آن، حیدر نامجوی

 ست و بایسته گفتبگفت آنچه دان

 پسندید از او شاه مردان جواب

 هْ از من سخن گفت و دانا یکی استبِ

 

 مگر مشکلش را کند مُنْجَلی 

 جوابش بگفت از سر علم و رای

 بگفتا چنین نیست یا باالحسن

 بگفت ار تو دانی از این بِهْ بگوی

 به گِل چشمة خور نشاید نهفت

 که من بر خطا بودم او بر صواب

 تر از علم او علم نیست که بالا

 (099: 0975)سعدی،                    

ترین برخوردهایی کند یکی از زیباترین و خردمندانهاین نوع برخورد با کسی که خطاهای ما را بر ما آشکار می

راستی چه تعداد از ما پدران، مادران، معلّمان، مربیان، استادان، وکیلان، است که تاریخ به خود دیده است. به

ردیم و کسی آن را به ما گوشزد کرد، برنیاشوبیم و گونه جسارتی داریم که اگر خطایی کوزیران و حاکمان این

 صدر بپذیریم؟ با سعة
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گوید، از قرن هفتم و نقدناپذیری حکّام و خداوندانِ جاه. سعدی سعدی در ادامة این داستان از زمانة خودش می

د، حتی به این ان، صاحب منصبانی که بر اریکة قدرت تکیه زدهافتادمیگوید اگر این اتّفاق در زمانة او می

دادند تا حاجبان درگاه او را از مجلسشان بیرون بیندازند و تا آنجا که کردند و دستور میشخص نگاه هم نمی

و تابند. ادب خورَد که کسی حرف روی حرفشان بیاورَد. این را برنمیخورَد بزنند؛ زیرا به پَرِ قبایشان برمیمی

 خاطر نگردند. د و خفه شوند تا صاحبان مقام و منصب آزردهزیردستان سکوت کنن کند کهاخلاق حکم می

 گر امروز بودی، خداوندِ جاه

 به در کردی از بارگه حاجبش

 آبرویی مکُنبعد بیکه مِن

 

 نکردی خود از کبر در وی نگاه 

 فروکوفتندی به ناواجبش

 ادب نیست پیش بزرگان سخُن 

 (096ـ099)همان:                     

شود برای ها را بست، ببینید چگونه اخلاق به اهرم فشاری بدل میشود زبانببینید چگونه با توسّل به ادب می

دهد بسیار شبیه به زمانة ماست. گویی این حکایت اش ارائه میسرکوب. بدبختانه تصویری که سعدی از زمانه

بار هم که شده در موقعیتی که او از برای همین روزگار گفته شده است. کدام یک از ما لااقل برای یک

که پدر یا مادرمان به خاطر این که حرف روی حرفشان  یموقعیت ایم؟تصویر کشیده قرار نگرفتهاش به زمانه

که به خاطر بیان خطای یک  یموقعیتاند؟ ده است ـ از ما رنجیدهایم ـ هرچند حرفمان منطقی و مستدل بوزده

منصبی به دلیل خرده گرفتن بر سخن صاحب کهاند؟ موقعیتی س بیرونمان انداختهس درمعلّم یا استاد از کلا

اند مواظب حرف زدنمان باشیم و زیپ دهانمان را بکشیم؟ آری، همین گوشی به ما گفته ایم و درِتهدید شده

به تک افرادش همین که ای که تکموقعیت آشنا؛ این موقعیت که گویی خاصّ تاریخ ماست؛ خاصّ جامعه

خواهند دیگران را خواهند برتری خود را به رخ بکشند. میخواهند اعمال سلطه کنند. میرسند، میقدرت می

زیردست خود بشمارند. تحقیر کنند. تهدید کنند. تنبیه کنند. تا کسی جرئت نداشته باشد خطاهای آنها را 

ت تمام سطوح و سلسله مراتب آن است. برشمرد. تا کسی جسارت نکند از اشتباهاتشان بگوید. منظورم از قدر

ارادة »منظورم از قدرت امکان اعمال اراده بر دیگری است. منظورم از قدرت فقط قدرت سیاسی نیست، منظورم 

 است.« معطوف به قدرت

 منابع

ل. جانی. چاپ اوّ. تحقیق و تصحیح امید سروری و عباس بگدیوان اثیر اومانی(. 0931ـ اثیر اومانی، عبدالله. )

 تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
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 چشمه. ن: ل و دوم. چاپ هفتم. تهرا. جلد اوّهای ابریسال(. 0947. )اشرفدرویشیان، علیـ 

 حسین یوسفی. چاپ پنجم. تهران: خوارزمی. . تصحیح و توضیح غلامبوستان(. 0975بن عبدالله .)ـ سعدی، مصلح

. با مقدّمه، تصحیح و چشیدن طعم وقت )مقامات کهن و نویافتة بوسعید((. 0930ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 تعلیقاتِ محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ پنجم. تهران: سخن.

. چاپ ششم. تهران: نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی(. 0930ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 سخن. 

بن احمد عثمانی. با . با ترجمة ابوعلی حسنترجمة رسالة قشیریه(. 0960بن هوازن. )ـ قشیری، عبدالکریم

 الزمان فروزانفر. چاپ اوّل. تهران: علمی و فرهنگی. تصحیحات و استدراکات بدیع

اتِ محمدرضا . با مقدّمه، تصحیح و تعلیقسعیداسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی(. 0940ـ محمدبن منوّر. )

 شفیعی کدکنی. چاپ پنجم. تهران: سخن.

 . گردآورنده جهانگیر هدایت. چاپ اوّل. تهران: چشمه.فرهنگ عامیانة مردم ایران(. 0974ـ هدایت، صادق. )
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 نگاهی به مجموعه داستان نیوکاسل

 «نظارت رسمی ایدة»نقدِ 

 امیر سنجابی

 منتقد ادبینویس و داستان

شده است. این  توسط انتشارات روزنه چاپ محمودی که اخیراًمجموعه داستانی است از آرش « نیوکاسل»

جشن »، «هاگاوکش»، «شویممثل برف داریم آب می»، «نیوکاسل» مجموعه نُه داستان کوتاه دارد با عناوین

و « ن شب سالتریطولانی»، «های خُردنهنگ آب»، «روشن ةدر احوال این نیم»، «شب عروسی»، «هاسایبان

است اما در عین حال انتقاداتی نیز بر آن میاز جهاتی مجموعه داستان مه« نیوکاسل»مجموعه داستان «. خارج»

این نوشتار کوششی  کهنماید. یکی اینمیشویم. ابتدا بیان دو نکته ضروری میوارد است که به مرور وارد بحث 

کار خود قرار داده است. دوم، استفاده از لفظ  ا را دستمایةآنهکه نویسنده میاست برای روشن ساختن مفاهی

 جغرافیایی را در برگیرد.قلمرو تواند هر قدرتی در هر میدر این متن، اشاره به قدرت خاصی ندارد و « قدرت»

است و در بستر « دید زدن»ی این مجموعه هاروح حاکم بر داستان»خوانیم میدر پشت جلد این کتاب 

وچک و مدام ک هااین دید زدن ها، دایرةما با اشکال مختلفی از نظارت مواجهیم. در جهان داستان ،هاروایت

گیرد. نویسنده میهم مورد کنکاش قرار  هاترین مسائل شخصیتشود تا جایی که حتی خصوصیمیتر کوچک

اند و حتی ان را احاطه کرده؛ ناظرانی که جهله را پیش روی مخاطب بگذاردة این مسئتلاش کرده است تا نتیج

که تلاش این پاراگراف درحالی «ارت نیست؟آیا او نیز تحت نظ»کنند که میمخاطب را هم با این پرسش مواجه 

یی از جهان داستانی نویسنده به مخاطب ارائه دهد، در عین حال مجموعه را دچار تردید و ابهام هاکند سرنخمی

یک مفهوم جعلی و « د زدندی»یکی از اهداف این نوشته است. « نظارت»کند. روشن ساختن مفهوم می

کند پس بهتر است آن را کنار میشده است و هیچ کمکی به شناخت بیشتر ما از این مجموعه نناتعریف

شناسی به روشنی و جامعه شناختی است که بارها در فلسفهیک مفهوم فلسفی و جامعه« ارتنظ»گذاشت؛ اما 

 ث شده است.تعریف و بح

 با انطباق به فرد کردن وادار برای شودمی اطلاق هاییروش و ابزارها به «نظارت اجتماعی»در تعریف کلی، 

 ها،آن از استفاده با که است هاییشیوه و وسایل «اجتماعی نظارت»جامعه. در واقع  کل یا معین گروهی انتظارات
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 آنچه با منطبقمی رسو و آداب حتی قواعد اجتماعی و هنجارها، رفتارها، پذیرش به را خود گروه، اعضای یک

 شناسان دو نوع نظارت وجود دارد: طبق تعارف جامعه .دهدمی سوق کند،می تلقی مطلوب گروهْ

 به که شدن است اجتماعی فرایند به وسیلة هاارزش و هنجارها کردن شامل درونی رسمی:ـ نظارت غیر1

 جزئی عنوان به را هاآن و آموزدمی را خود گروه یا جامعه فرهنگی الگوهای انسان آن، طی که جریانی» صورت

 آموزدمی شدن اجتماعی فرایند خلال از فرد در حقیقت هر. شودمی تعریف «پذیردمی خویش رفتاری نظام از

 تا است( نامناسب) قبول غیرقابل رفتارهایی چه و( مناسب) قبول قابل رفتارهایی چه مختلف، هایموقعیت در که

 اجتماعی نظارت برای این نوع ازغیررسمی  هایمکانیسم از وسیعی طیف .شود قائل را لازم تمایز آن اساس بر

 فرد که جاآن از مثال عنوان کردن. به طرد پراکنی وشایعه زبان، زخم جا،بی خندیدن تمسخر،: از اندعبارت

 عوامل مؤثرترین از یکی گروه، توسط شدن طرد از ترس شود، واقع گروه قبول مورد که دارد شدید تمایل

 .رودمی شماربه اجتماعی نظارت

 صورت شده تعریف مقررات و قوانین و هاروش طبق ورسمی  صورت به که است نظارتی ـ نظارت رسمی:2

 نظارت .پذیردمی انجام است اجتماعی نظارت شانوظیفه که هاییسازمان و نهادها یا افراد توسط غالباً و گیردمی

 که نمایند اعمال جامعه درون در مختلف هایسازمان و مؤسسات از تعدادی است ممکن را میرس اجتماعی

 بزهکار و جوانان نگهداری نهادهای امنیتی، مرکز دادگاه، زندان، پلیس،: از اندعبارت هاآن از تعدادی

: از اندمعمولا عبارت نظارت اعمال هایشیوه رسمی، اجتماعی نظارت برای. اجتماعی و رفاهی هایمؤسسه

 و... . اعدام دوربین، شنود، محکومیت زندان، جریمه،

که نام مجموعه نیز برگرفته از آن است و بر اساس  هابا توضیحاتی که ارائه شد اکنون به یکی از داستان

 دازیم.انمیباشد به طور مختصر نگاهی میشده قابل بررسی توضیحات ارائه

محروم جامعه در حال دیدن مراسم اعدام مردی هستند که مرتکب  ةای نوجوان از طبقعده« نیوکاسل»در داستان 

قتل شده است. با توجه به توضیحاتی که در مورد نظارت اجتماعی ارائه شد، در داستان نیوکاسل، قدرت توسط 

در صحنه حضور دارد. در این مراسم، پلیس مردی را که مرتکب قتل شده « اعدام»و به کارگیری روش « پلیس»

کند. لازم به ذکر است که در این نمایش، مینشین اعدام ای حاشیهطور نمایشی و پیش چشم مردم محلهاست به 

در واقع اعدام در  مجازات اعدام یک کارکرد اجتماعی نیز دارد؛ ةاعدامِ فرد مجرم مد نظر نیست و شیو صرفاً

مجازات انجام رفتارِ قتل چیست و به این شود که جامعه با چشمان خود ببیند که میعام با این امید انجام ملأ



 
 

ة 
ار

شم
12، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

23 

ای چون قتل را در جامعه اصلاح کند. اما در صورت، نهادِ قدرت امید دارد که با این روش رفتارهای مجرمانه

افتد؟ نوجوانانی که قرار است در این نمایش در خصوص انجام رفتار قتل ترسانده شوند، میمقابل چه اتفاقی 

 شود.میکنند و دیدن اعدام برای آنها تبدیل به تفریح میراسم اعدام، به آن عادت م ةپس از دیدن چندبار

پیدا  ة سرگرمیانگیز چون اعدام، برای جامعه جنبخوف میزند بلکه مراسمیتنها به هدف ندرواقع قدرت نه

 کند!می

ی هاتصر شرح داده شد در داستانالگوی تقابل بین نهادِ قدرت و جامعه که در داستان کوتاه نیوکاسل به طور مخ

در »، «شب عروسی»، «هاجشن سایبان»، «هاکشگاو»، «شویممیمثل برف داریم آب »دیگر مجموعه از جمله 

شود، اما هر بار با وجود یک نهاد قدرت، یک گروه میتکرار « ی خُردهانهنگ آب»و « روشن ةاحوال این نیم

 رسمی.از جامعه و با شیوه مشخصی از نظارت 

به  هایی از جامعه است. قدرت، مخاطب شاهد تقابل بین نهادهای قدرت و گروههابه طور کلی در این داستان

سعی در کنترل جامعه دارد و همزمانْ جامعه نیز به « نظارت رسمی»ی های مختلفی از جمله شیوههاشیوه

توسط اعدام، دوربین، « قدرت»رویارویی،  دهد. در اینمیی خود به این نظارت و کنترل واکنش نشان هاشیوه

نیز توسط « جامعه»کند و میی این مجموعه عینیت پیدا هاپلیس، ساواک، حراست دانشگاه و... در اکثر داستان

برند میبه کار  های مختلفی که این گروههادانشجو، استاد دانشگاه، زن، طبقات محروم اجتماع و... و شیوه

شود میدهد. در نهایت مخاطب از طریق این تقابل و کشمکش متوجه میور قدرت نشان واکنش خود را به حض

یی را برای کنترل و زُدایش این هابا چه گروهایی از جامعه زاویه دارند و چه شیوهمی نهادهای نظارت رس

 برند.میبه کار  هاگروه

تا به این جای کار آرش محمودی کارش را خوب انجام داده است و روابط و مناسبات نظارت را به خوبی به 

ی این هادر اکثر داستان« نظارت»توان به این مجموعه داشت این است که میگذارد. نقد اساسی که مینمایش 

ساز! ما تنها در لهعنوان یک موضوع مسئ و دکوراتیو حضور دارد نه بهمیبه صورت یک عنصر فر مجموعه صرفاً

هستیم؛ در این داستان حراستِ دانشگاه به « نظارت رسمی»آفرینی شاهد بحران« ردنهنگ آبهای خُ»یک داستان 

« نظارت»کند و از این طریق میاش اخراج اد دانشگاه را به علت صدای زنانهعنوان یک نهاد نظارتی، یک است

در حد  صرفاً« نظارت»ی این مجموعه هاشود اما در دیگر داستانمیساز و مسئلهآفرین بحرانتبدیل به موضوعی 

در  ، عیناًماند و همان روابط و مناسبات نظارت که در جامعه وجود داردمیو نمایشی باقی می یک عنصر فر

است؟ به عبارتی چندان می چرا نظارت مسئله مه شود بدون آنکه مخاطب بفهمد اساساًمیبازنمایی  هاداستان
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کند که مخاطب پی می، موضوع آنجایی اهمیت پیدا «تحت نظارت است»بفهمد  اهمیتی ندارد که مخاطب صرفاً

این اتفاق  هاکه جز در یک داستان )نهنگ آبهای خرد( در سایر داستان« نظارت اجتماعی چرا مسئله است!»ببرد 

 افتد.مین

ای جسورانهی خلاقانه و هاموفقی است و ایده تاحدودی مجموعه داستان« لسنیوکا»توان گفت میدر مجموع 

تر دقیقرود نویسنده این مجموعه در دیگر آثار خود مفاهیم اجتماعی و انسانی را با نگاهی میدارد. امید آن 

 مورد واکاوی قرار دهد.
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 نامه و شاهنامهشدن آبتین در کوشنقد گزارش کشته

 0اصغر بشیری علی

 پژوهشگر ادبی

 مقدمه

اولاد و اجداد او در متون تاریخی و داستانی ایران اهمیت بسیاری دارند. در بسیاری از متون و خاندان فریدون 

اند با اسناد مختلف دربارة اجداد فریدون بحث شده است. در اکثر منابع نام پدر فریدون را آبتین )یا آتبین( گفته

کشته شده و به همین دلیل فریدون انتقام پدر خود را از ضحاک گرفته  و گفته شده که او به دست ضحاک

صورت اثفیان نیز آمده است. در گرفته شده که در متون اسلامی به اوستااست. گفته شده که آبتین از آثویه در 

تفصیل هداستان آبتین ب نامهکوشفردوسی، داستان آبتین صرفاً در چند بیت خلاصه شده است؛ اما در  شاهنامة

را به خود اختصاص داده است.  نامه، بخش مهمی از این منظومههای آبتین در کوشبیان شده است. داستان

و حتی متون دیگر، چنین تفصیلی وجود  شاهنامهتفصیل بیان شده و در بهنامه کوشلی که دربارة آبتین در مسائ

ندان جمشید، نبردهای آبتین با سپاهیان ضحاک، طور خلاصه بدین قرار است: تولد آبتین، رهبری خاندارد به

خصوص شرح مفصل ازدواج او با فرارنگ های آبتین و بهسفرهای آبتین به کشورهای مختلف جهان، ازدواج

های ه شدن او به دست سپاهیان ضحاک. فقط داستان(، تولد فریدون و سرانجام کشت950ـ994: 0977)ایرانشان، 

ن حجم از روایات دربارة هزاروپانصد بیت را شامل است. ایبیش از سه نامهکوشمربوط به آبتین در منظومة 

اند، نیامده است؛ بلکه در متون نقالی و های حماسی که تاکنون منتشر شدهکدام از منظومهتنها در هیچآبتین نه

های ای بررسینامه برهای کوشها دربارة آبتین وجود ندارد. این بخش از داستاناین حجم از داستان تاریخی نیز

دهد. در جستار حاضر به اختصار گزارش مرگ خواننده قرار می تطبیقی و بینامتنی، مطالب مفیدی را فراپیشِ 

 شود. بررسی می نامهکوشو  شاهنامهآبتین در 

 امه گزارش مرگ آبتین در شاهن

بیند که قرار شود. زمانی که ضحاک در خواب میداستان آبتین )یا آتبین( صرفاً در چند بیت بیان می شاهنامهدر 

زنی دهد که او را بیابند؛ زمانی که روزبانان ضحاک مشغول گشتاست به دست فریدون کشته شود، دستور می

                     یابند:                      بودند، ناگاه آبتین را می

                                                            

1 .aliasgharebashiri@gmail.com 
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 زمین کرده ضحاک پر گفت و گوی

 

 به گرد جهان هم بدین جست و جوی 

 فریدون که بودش پدر آبتین 

 

 شده تنگ بر آبتین بر زمین 

 گریزان و از خویشتن گشته سیر 

 

 برآویخت ناگاه بر کام شیر 

 از آن روزبانان ناپاک مرد 

 

 تنی چند روزی بدو باز خورد 

 و بردند بسته چو یوزگرفتند  

 

 برو بر سر آورد ضحاک روز 

 خردمند مام فریدون چو دید 

 

 که بر جفت او بر چنان بد رسید 

 فرانک بدش نام و فرخنده بود 

 

 به مهر فریدون دل آگنده بود 

 روزگار ةپر از داغ دل خست 

 

 رفت پویان بدان مرغزارهمی 

 (69: 0، ج0946)فردوسی،                                                                                                                   

های فرانک، مادر فریدون اختصاص دارد که او را به ، داستان به تلاششاهنامهپس از کشته شدن آبتین در 

ها بعد که فریدون از مادر خود شود. مدتهای مربوط به بزرگ شدن فریدون بیان میبرد و داستاندماوند می

ان های او را بیدهد که وجوهی دیگر از مرگ آبتین و داستانپرسد، فرانک به او پاسخی میدربارة پدرش می

 کند: می

 فرانک بدو گفت کای نامجوی

 

 بگویم تو را هر چه گفتی بگوی 

 زمینایرانتو بشناس کز مرز  

 

 د نام او آبتینیکی مرد بُ 

 ز تخم کیان بود و بیدار بود 

 

 آزار بودخرمند و گرد بی 

 رد بودش نژادز طهمورث گُ 

 

 پدر بر پدر بر همی داشت یاد 

 شوینیکد تو را و مرا پدر بُ 

 

 د روز روشن مرا جز بدویبُنَ 

 چنان بد که ضحّاک جادوپرست 

 

 از ایران به جان تو یازید دست 

 داشتماز او من نهانت همی 

 

 چه مایه به بد روز بگذاشتم 

 پدرت آن گرانمایه مرد جوان 

 

 روانفدا کرد پیش تو روشن 

 (65: 0، ج0946)فردوسی،                                                                                                                        

 ـ0بیان شده است و به طور خلاصه چنین است:  شاهنامهاین ابیات همة آن چیزی است که دربارة آبتین در 

روزی  ـ6آبتین از ترس ضحاکیان فراری است.  ـ9آبتین همسر فرانک است.  ـ5. آبتین، پدر فریدون است
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را نهان کرده  نفرانک فریدو ـ5کشد. برند و ضحاک او را مییابند و نزد ضحاک میروزبانان ضحاک او را می

 کند. و آبتین جانش را برای فرزندش فدا می

های ا در بر دارد و ممکن است فردوسی )و یا منابع او( روایتگزارش آبتین در شاهنامه، غالباً پایان زندگی او ر

 اند. اند و یا از تفصیل آن آگاه نبودهدیگر را بیان نکرده

 ای دیگر بیان شده است. گونه، بهنامهکوشگزارش پایان کار آبتین در 

 نامهکشته شدن آبتین در کوش

های فراوانی با هم ن را بکشد. کوش و آبتین جنگمأموریت داشته که آبتی ،کوش که برادرزادة ضحاک بوده

همان فرانک در شاهنامه( فریدون را به دنیا آورد، آبتین فریدون را به  پس از آنکه فرارنگ )= داشتند. سرانجام

سپارد تا به او خواندن و نوشتن بیاموزد. آبتین پس از آنکه مدتی در ایران ماند، تصمیم گرفت که با سلکت می

 شود: از ایران به سمت بسیلا برود و این دقیقاً زمانی است که با دژخیمان ضحاک مواجه می دو پسرش

 یکی روز از بیشه شاه آبتین

 

 پیامد به در با دلیران کین 

 ز ناگه بدو لشکری بازخورد  

 

 دار و برد برآمد ز لشکر ده و  

 کردند رزمی چنانچون سزیدب  

 

 بسی کشته آمد ز هر سو پدید  

 فراوان بکوشید و مردی نمود  

 

 مردی چه سود؟ چو آمد زمانه، ز 

 به رزم اندرون نامور کشته شد  

  

 وز ایرانیان بخت برگشته شد  

 دو فرزند او نیز با او چو ماه 

 

 هدر این رزم گشتند، هر دو تبا  

 سر هر سه از تن چو برداشتند  

 

 به درگاه ضحاک بگذاشتند  

 برون کرد مغز سرش در زمان  

 

 خورش داد ماران هم اندر زمان 

 ن میانآ فرارنگ دلخسته شد ز  

 

 ...نهان با تنی چند از ایرانیان  

 (615: 0977)ایرانشان،                                                                                                                                

آبتین شاه است؛ چرا که او رهبر بخشی از خاندان جمشید است که  ـ0در این گزارش چند نکته وجود دارد: 

در هنگام برخورد با  ـ5دندان )پسر کوش( در نبرد بوده است. ها با کوش )برادر ضحاک( و کوش پیلمدت

نبرد شدیدی بین یاران آبتین و سپاه ضحاک  ـ9است.  لشکر ضحاک، آبتین تنها نبوده و با لشکریانش بوده

سر هر  ـ6شوند. دو فرزند دیگر او هم در نبرد کشته می ـ5شود. آبتین در حین نبرد کشته می ـ6درگرفته است. 

 دهد. برند و او مغز آنان را به ماران خود میسه تن را نزد ضحاک می
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بخشی از ابیات ناقص است(، داستان پرورش فریدون و ادامة  )با اینکه نامهکوشپس از کشته شدن آبتین در 

 شود. ش بیان میهای کوداستان

 وجوه شباهت در گزارش کشته شدن آبتین 

های فراوانی وجود دارد؛ اما چند شباهت در دو داستان وجود دارد که نشان با اینکه در دو داستان، تفاوت

 اند:داشتهدهد، هر دو داستان گویی اساس یکسانی می

در هر دو داستان، عامل اصلی کشته شدن آبتین، ضحاک و یارانش هستند. این موضوع از این نظر بیان  ـ0

با ضحاک مبارزة چندانی ندارد و بیشترین نبردهای او با کوش، برادر ضحاک و  نامهکوششود که آبتین در می

آید، شود و آبتین به ایران میای خود با آبتین ناکام میدندان در نبردهدندان، برادرزادة اوست. زمانی که پیلپیل

ای به کند و در همین زمان است که ضحاک نامهنویسد و او را از آمدن آبتین آگاه میای به ضحاک مینامه

 نویسد که آبتین را اسیر کنند و بکشند: همة کارداران خود در کشورهای مختلف می

 چو نامه به ضحاک جادو رسید

 

 برآشفت و لب را به دندان گزید 

 لغار و سقلاب و دربند و رومببه  

 

 فرستاد نامه به هر مرز و بوم 

 که در کوه و دریا درنگ آورید 

 

 مگر آبتین را به چنگ آورید 

 (610: 0977)ایرانشان،                                                                                                                                

کشند؛ یابند و میروند و او را میوجوی او میسپاهیانش به جستو در پی همین فرمان ضحاک است که 

بنابراین با اینکه بخش مهم نبردهای آبتین با کوش پدر و پسر بوده است؛ اما عاملیت مرگ نهایی او به ضحاک 

 نیز همین است.  شاهنامهشود؛ آنچنان که در ختم می

ای است که گویی فرانک ، گزارش به گونهشاهنامه. در در هر دو گزارش فرانک و فریدون نزد آبتین نیستند ـ5

شود، فرانک، فریدون را به فقط زن و شوهرند که یار و سپاهی ندارند و زمانی که آبتین ناگاه کشته می آبتینو 

 برد. کوه دماوند می

 روایت وجوه تفاوت در دو

 چند موضوع برجسته است:  نامه و شاهنامهکوشدر گزارش مرگ آبتین در 
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اثری از کسان دیگر  شاهنامهشود و در گفته شده که آبتین با دو پسر دیگرش کشته می نامهکوشدر گزارش  ـ0

 نزد آبتین نیست. 

 شاهنامهشود و در که آبتین و همراهانش پس از نبردی سخت و سهمگین کشته می آمدهنامه کوشدر  ـ5

 ای به نبرد آنان نشده است. اشاره

برند و از فحوای گزارش شاهنامه در شاهنامه، روزبانان ضحاک، آبتین را دستگیر کرده و نزد ضحاک می ـ9

، آبتین و یاران و فرزندانش در نامهکوشآید که ضحاک خود آبتین را کشته است؛ اما در گزارش چنین برمی

 شوند. کشته میاند شتهت که با سپاهیان ضحاک دانبردی سخ

ای دیگر بیان گونهنژاد آبتین به نامهکوشمتفاوت است؛ در  نامهکوشدربارة نژاد آبتین نیز با  شاهنامهروایت 

( و همچنین نوعی که فرانک فریدون را پرورش داده نیز چیزی غیر از 510و  511: 0977شده است)ایرانشان، 

 شود. بدان ورود نمی مرگ آبتین نداردارتباط اصلی با  شاهنامه است که چون

نیز گفته شده که پدر فریدون اثفیان بن اثفیان بوده و در برخی تاریخ طبری  دربارة آبتین در متون تاریخی مانند 

رسد. گزارش مرگ آبتین در منابع دیگر اند که سرانجام نژاد همه به جمشید میمنابع تا ده نسل را اثفیان نامیده

فرد است و این در این زمینه تا حدودی منحصربه نامهکوشنیست و گویا گزارش  شاهنامهاتر از نیز چیزی فر

وجه به اینکه آید که با تکلی متفاوت از شاهنامه بوده است. چنین برمیطورنامه بهدهد، منبع کوشنشان می

است، به منابعی در این زیسته ایران میو غرب  بن ابالخیر از مداحان سلجوقیان بوده و در مرکز ایرانشان/ ایرانشاه

کلی متفاوت از شاهنامه و منابع شرقی بوده است طورود دسترسی داشته که در گزارش مسائل ایران باستان بهحد

های و این امکان وجود دارد که او حتی از منابع یونانی و سریانی نیز بهره برده است؛ این موضوع را گزارش

های دقیانوس، پلاطس و اسطلیناس که در آغاز منظومة کند. داستاننیز تا حدودی تأیید می نامهکوشدیگر 

تواند تأییدی بر این نظریه باشد. با توجه به همین (، می073ـ075: 0977)ایرانشان،  نیز آمده است نامهکوش

و متون دیگر است باید  کلی متفاوت از شاهنامهموضوع تفصیل در زندگی آبتین و گزارش نوع مرگ او که به

بدان دسترسی داشته  نامهکوشایرانشاه بن ابالخیر در گزارش  ناشی از همین تفاوت در منابعی باشد که ایرانشان/

 است. 

 منابع

 .یعلم: هرانت .چاپ اول ینیمت جلال کوششبه .نامهکوش (.0977. )ن، ایرانشان بن ابالخیررانشایاـ 
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تهران: بنیاد  .چاپ اولتصحیحِ دکتر جلال خالقی مطلق. به .(0شاهنامه )ج(. 0946. )فردوسی، ابوالقاسمـ 

 های ایرانی و اسلامی(.مرکز پژوهشاسلامی ) المعارف بزرگةدایر
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 آواها در آنگویش کلهری در زبان کُردی و بررسی نام

 0سهیل فتاحی

 ی زبان و ادبیات فارسیآموختة دکتردانش

 5محمّد صالحی

 ی زبان و ادبیات فارسیوختة دکترآمدانش

 چکیده

با توجّه به سبک زندگی و محیط جغرافیایی قوم کُرد و از جمله کُردهایی که در محدودة جغرافیایی گویش 

کنند، ارتباط تنگاتنگی با جغرافیای طبیعی اطراف و تعاملی با حیوانات )اهلی( دارند، که این کلهری زندگی می

ای که برای ای پیدا کند، به گونهآواها )صدا( در زبان و فرهنگ این سرزمین اهمیت ویژهاست که باعث شده

آوایی رود، در این گویش هر نامآوا با بار معنایی متفاوت به کار میحیوانات و امور طبیعی گاهی چندین نام

ای است، پایة منابع کتابخانه بیانگر مفهوم ویژه و خاصی است. در این مقاله که به روش تحلیلی ـ توصیفی و بر

رود، استخراج آواهای متفاوت و مختلفی که برای یک حیوان یا باد و باران به کار میاست که نامتلاش شده

کنند آوای مخصوص دریافت میشود و معانی و مفاهیم گوناگون آن که اهل این زبان با شنیدن آن نام

مورد کاربرد و در میان  06با « اسب»ست که در میان حیوانات رمزگشایی شود. از دستاوردهای این پژوهش ا

مورد  3گاه ایل کلهر، با ترین عامل تداوم زندگی و سکونتعنوان مایة حیات و مهمبه« آب»آواهای طبیعت 

است که بیانگر انس و الفت فراوان کرُدها با طبیعت و زندگی بیشترین استعمال را به خود اختصاص داده

 است.کوهستانی 

 آوا، زبان کُردی، گویش کلهری، حیوانات، طبیعت.: نامکلیدی هایواژه  

  

                                                            

1.soheilfatahi67@yahoo.com 

2. mohammadsalehi65@yahoo.com 



 

شمارة 
12

 ،
ن

زمستا
 

1398
 

32 

 مقدّمه

است تا با محیط اطراف خود ارتباط انسان به عنوان موجودی که با تکیه بر زبان و اندیشه از دیرباز تلاش کرده

-ها بهرهاست. یکی از این شیوهجستهها برای رسیدن به این منظور بهره ها و شیوهبرقرار کند، همواره از تمام راه

شوند. در طبیعت اطراف ما حیوانات، نامیده می« اسم صوت»یا « آوانام»گیری از صداهایی است که به اصطلاح 

» خر، « عرعر»شوند به عنوان مثال: کنند که با آن شناخته میباد، آب و ... هر کدام آوایی ویژه از خود تولید می

 آب و ... . « شُرشُر»باد، « زوزة

محیطی و جغرافیایی، ارتباطی عمیق با محیط اطراف ها با توجه به شرایط زیستانسان در بسیاری از اقوام و زبان

و هوای شود هر سرزمینی حیوانات، محصولات، آب کند. شرایط جغرافیایی و اقلیمی باعث میخود برقرار می

باشد؛ برای نمونه در مناطق قطب جنوب به دلیل سرمای بیش از حد هوا قطعاً مردمان آن برای ویژة خود را داشته

گونه که در برف و یخ و سرما اسامی متفاوتی با بار معنایی مختلف دارند که برای ما نامفهوم خواهد بود؛ همان

راق، عربستان، کویت و ... با توجهّ به آب و هوای گرم و ای چون عهای گرمسیر مانند کشورهای عربیسرزمین

 برند.ها به کار میشماری برای آنوجود حیوانی مانند شتر و محصولی مانند خرما، اسامی بی

در خصوص رابطة بین « های فارسی خراسانیآواساز در گونهپسوندی نام»ای با عنوان هروی، در مقاله مایل

( به onomatopoeiaآوا )نام»نویسد: شود میمی آواهای که در زبان به کار بردهجغرافیای یک قوم و نام

آوا هم نظریة محاکات اند. وجود نامشود که از اصوات طبیعی و غیرطبیعی اخذ و تقلید شدههایی اطلاق میواژه

رساند. به همین جهت در ت میکند و هم پیوند اهل زبان را با طبیعت به اثبارا در باب منشاء زبان تأیید می

تری وجود دارد. باید گفت که آواهای بیشتر الفت دارند نامگویان آن با طبیعت بیشهایی که سخنزبان

رند؛ زیرا آن کیفیت محسوس و گیآواها در مرحلة فروتر نظام واژگانی قرار میواژگان زبان به قیاس با نام

یابد در واژگان با دلالت صرفاً وضعی است و در تاریخ این درمیآواست و اهل زبان آن را ای که در نامزنده

های آن باید پی گرفته شود و انواع آن ـ اعم از طبیعی و حیوانی و انسانی ـ زبان، اصول و مبانی و ارزش

های بستة های بستة زبان آن گروه از گونهبندی و به لحاظ صورت و معنی بررسی گردد. مقصود از گونهقهطب

های زبان اند و تحوّلات گونهتر تماس داشتههای شهری معاصر کمها با دگرگونیگویان آنن است که سخنزبا

واژها خصلت تر ساختارهای زبان در سطح تکاست و بیشها راه نیافتهدر شهرهای بزرگ به قلمرو این گونه

 (.64: 0976)مایل هروی، « باستانی )آرکائیک( دارند
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ها روزگار اقوامی است که از هزاران سال پیش با چراندنِ بز و میشی چند، در کوهستان قوم کُرد از جمله

ترین آوایی در است که کوچکاند. همین سبک زندگی و ارتباط تنگاتنگ با طبیعت، باعث شدهگذرانیده

حیوانی همچون ها معنا و مفهومی خاص پیدا کند. بنابراین کاملاً طبیعی است اگر برای محیط اطراف برای آن

باشند که از طریق آن آواها به آواهای مختلفی داشتهاست ـ نامها بودهـ که در زندگی بسیار یاور آن« اسب»

 برند.ای برای این حیوان اهلی به کار میکه اسامی چندگانهمفاهیم گوناگون آن پی ببرند. همچنان

 تحقیقپیشینة 

یا اصوات در زبان کُردی و گویش کلهری صورت نگرفته و این  آواتا کنون هیچ پژوهش خاصی دربارة نام

 آواها در این زبان و گویش باشد. تواند آغازی بر شناخت نامپژوهش می

 بحث و بررسی

زبان یک نظام است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت اطراف اوست. بنابراین هرگونه آوا یا 

آید. شود انسان با محیط اطرافش ارتباط برقرار کند، نوعی از زبان به حساب می صدایی که به هر نحوی باعث

ای دال بر استفاده که بشر خط را اختراع کند ـ که ما از وجود هرگونه نشانهشک نیست هزاران سال پیش از آن

مند است زه از آن بهرههایی که امروها و گویشخبر بودیم ـ انسان برای برقراری ارتباط از زبانها بیاز زبان

کردند و به سزایی را در راستای ایجاد ارتباط ایفا میکرد. بنابراین آواها در زندگی بشرِ اولیه نقش بهاستفاده نمی

-ها و گویشتر از زبانآمد ـ بسیار بیشهمین سبب، سابقة استفاده از آوا ـ که در واقع نوعی زبان به حساب می

 هاست.

است: در خصوص منشاء آواهای طبیعت چنین آورده« شناسیبررسی جامع مسائل زبان»کتاب ایران عبدی در 

عقیدة این گروه، تقلید از داند. بههای بسیاری وجود دارد که منشاء پیدایش زبان را صداهای طبیعی مینظریه»

آواها نام« دانگدینگ» صداهای طبیعت، پرندگان و دیگر حیوانات اساس و پایة پیدایش این نظریه است. نظریة

است که براساس آوای جسم مورد نظر  نامی (onomatopoeia) «آوانام»داند. را سرچشمة زبان بشر می

، همگی از صداهای «شرشرکردن»و در زبان عمومی « شریدن»، «شرشر»است. برای مثال در فیزیک، انتخاب شده

-دینگ»در ارتباط نزدیک با نظریة  (bow-bow)نظریة  است.شدهمربوط به جریان آب یا اشیای سیَال گرفته

، «وزوز»داند مانند های حیوانات می«آوانام»ها را تقلید از و البتّه محدودتر از آن است و سرچشمة زبان« دانگ

یکی دیگر از نظریات رایجِ این دیدگاه است که بر اساس آن زبان در ( yo-heave-ho)و ... . نظریة « عوعو»
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است افراد که لازم بودهاست. مخصوصاً هنگامیوجود آمدهجمعی در هنگام کار بها نواها و آوازهای دستهآغاز ب

است که منشاء پیدایش زبان واقع هایی شدهزیادی در انجام کار دخیل بوده و تعامل گروهی سبب پیدایش واژه

 (.50ـ51: 0935)عبدی،« اندشده

کنیم؛ سپس جایگاه شاخة های آن ارائه میای از زبان کُردی و زیرشاخهپیشینهبرای ورود به این بحث در ابتدا 

این علم بیان  وسیلة دانشمندانکه بهـ آوا کنیم و در ادامه به تعاریفی از نامکَلهُری این زبان را بررسی می

 ی خواهیم پرداخت.در گویش کلهری زبان کُرد« آوانام»پردازیم و در پایان به شرح و بررسی است ـ میشده

 قوم کُرد

کند و خود زندگی می قوم کُرد یکی از اقوام ایرانی است که از هزاران سال است در محدودة جغرافیایی خاص

اند از فرهنگ و زبان خود است توانستهساله بر آنها عارض شدهرغم مشکلاتی که در طول تاریخ هزارانعلی

درخصوص پیشینة تاریخی و « شناسی تاریخیدرآمدی بر زبان»کتاب  خوبی حفاظت کنند. آنتونی آرلاتو دربه

ردها را به چهار قسمت مجزا و تحت امروزه مرزهای سیاسی سرزمین کُ »نویسد: جغرافیای زیستی قوم کُرد می

و هر قسمت به ناگزیر متأثر از زبان کشور حاکم است. در  اندلوای چهار پرچم و سه زبان متفاوت درآورده

های تحت حاکمیت تردید بالاتر است و در قسمتعراق و سوریه بسامد واژگان عربی بی ةتحت سلط انِکردست

در ، هردی ماهیت خود را حفظ کردترکیه و ایران به ترتیب ترکی و فارسی چنین هستند. با این وجود زبان کُ

. اما استکردهردی مقاومت صیل کُسازی و رجوع به واژگان اطول زمان در برابر هجوم واژگان بیگانه با واژه

ردی و ترین همسانی و نزدیکی را میان کُردی با سه زبان دیگر باید گفت که بیشخویشاوندی زبان کُ ةدربار

ه با زبانی که از آمیختگی زبان مادهای اولیّـ  که گفته شد زبان مادی ایرانیتوان جست و یافت. چنانفارسی می

دهد ردی امروز را تشکیل میکُ ةشاکله و بدنـ  وجود آمده بوده یه ماد پیوسته بودند بحاداقوام مهاجری که به اتّ

های ایرانی قدیم و جدید از جمله اوستایی، در تمام زبان که مات اروپایی اس و و این زبان دارای ماهیت هند

. بهزاد (055: 0946 )آرلاتو، «ردی، پشتو و آسی استنو همچون فارسی، کُ های ایرانیِفارسی باستان و زبان

این سرزمین امروزه »کند: دربارة سرزمین کُرد بیان می« شناسی کُرد و تاریخ کردستانزبان»خوشحالی در کتاب 

ترکیه، شمال شرق سوریه، شمال عراق و مناطق غربی کشور ایران است  خاک های شرقی و جنوبیشامل قسمت

 شود. زبانردی خوانده مید همگی کُن ساکنان آن با وجود انشعابات متعدّ شده و زبا که مجموعاً کردستان نامیده
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ها است. زبان سومری مانناها و گوتی ،هامیتانی ،مادها ؛کردستان شامل ةردی امروز ترکیبی از زبان ساکنان اولیّ کُ

  .(65:0973)خوشحالی، « اندردی نهادهتأثیرات قاطعی بر زبان کُی، و اکدی نیز به دلیل همسایگ

 زبان کُردی

 گرفته هاییگویش از غربی شمال هایگویش و هازبان. است غربی شمال ایرانی هایگروه زبان از کُردی زبان

 مادی زبان از. اندداشته رواج( ماد منطقة) ایران فلات غربی شمال و شمالی بخش در باستان، دورة در که اندشده

 آذربایجان کردستان، در ایران، فلات غربی شمال و غربی بخش در این، وجود با است؛مانده باقی واژه چند تنها

 از که این رغمعلی. استمانده باقی غربی شمال ایرانی هایگویش از زیادی تعداد خزر، دریای سواحل در و

 فارسی دیگر، مناطق بعضی در و گرفته را هاگویش این جای ترکی، زبان ایران، آذربایجان در گذشته، قرون

 قابل تعداد ما، زمان در هنوز است،شده محدود تدریج به ها،آن رواج منطقة ترتیب، بدین و شده هاآن جایگزین

 کُردی بر علاوه ها،گویش و زبان این. است غربی شمال شاخة دنبالة منطقه، این هایگویش و هازبان از توجهی

 آذربایجان و ایران غرب هایگویش از تعدادی ،(آن هایگویش با)تالشی  از عبارتند آن، هایگویش انواع و

 (.066: 0974 اُرانسکی،)مازندرانی  و گیلکی ایران،

 هایشاخه ،ماد فرهنگ در زادهصفی صدیق دارند؛ نظر اختلاف کُردی، زبان هایگویش مورد در پژوهشگران

 ،0960زاده، صفی)است  دانسته گورانی و لکی جنوبی، کرمانجی شمالی، کرمانجی هایگویش را، کُردی زبان

 شامل را کُردی زبان جنوبی گروه و کرده تقسیم بخش سه به را کُردها زبان  نیز رودیگر اشمیت(. 56:0ج

داند می( پشتکوه به متعلّق) لُری و لکی کلهری، سنجابی، ،(کرمانشاه استان در رایج) کرمانشاهی: هایگویش

 شاخة هر که کنندمی تقسیم اصلی، شاخة چهار به را کُردی زبان معمول، طور به امّا(. 566:0، ج0945رودیگر، )

 :دارد هاییگونه جغرافیایی وسیع هایحوزه اساس بر نیز اصلی

 ترکیه، کُردهای. است تربیش هاگویش دیگر از گویش، این سخنوران تعداد: شمالی کرمانجی ـ کُردی0

 ارمنستان، کُردهای خراسان، کُردهای نقده، ماکو، سلماس، ارومیّه، شهرهای عراق، شرقی شمال و شمال سوریه،

 . کنندمی تکلّم آن با ترکمنستان و گرجستان آذربایجان،

 و ایسنه یا اردلانی مکری، مهابادی، هایگویش دارای خود گروه این(: سورانی)جنوبی  کرمانجی ـ کُردی5

 اشنویّه، پیرانشهر، سردشت، ،(مُکری گونة با) بوکان مهاباد، شهرهای ایران، کُرد گویشوران زبان. است جافی

 گونة با)سنندج  کامیاران، باباجانی، و ثلاث ،(جافی گونة با) جوانرود روانسر، ذهاب، سرپل از هاییبخش

 کلاز، کرکوک، شهرزور، عراق، کشور در و... و  مریوان از هاییبخش بانه، درّه،دیوان سقز، ،(سنندجی
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 حوزه این در... و دیزه قلعه کویه، شقلاوه، چمچمال، رواندوز، بانیان، و دکه موصل، اربیل، سلیمانیّه، کفری،

 .استگرفته قرار توجّه مورد دیگر هایگویش از بیشتر جنوبی، کرمانجی کُردی امروزه گیرد؛می قرار

 در. است کرمانشاهی کُردی و فیلی صحنه، مردم کُردی لکی، کلهری، شامل نیز گروه این: جنوبی ـ کُردی9

 از هاییبخش کنگاور، صحنه، کلیایی، و سنقر شیرین، قصر دالاهو، غرب، آباداسلام کرمانشاه، کُردهای ایران،

 مهران، چرداول، و شیروان ایلام، ایوان، غرب،گیلان الشتر، از هاییبخش کوهدشت، نورآباد، هرسین، اسدآباد،

 و خانقین در و...  و کلاردشت وندهایخواجه قزوین، اطراف کُردهای بیجار، قروه، دهلران، شهر،درّه آبدانان،

 . شوندمی محسوب گروه این سخنوران عراق، مندلی

 پاوه،)لهون  اورامان ،(ژاورود مریوان، جنوب)تخت  اورامان کُرد گویشوران زبان: زازایی اورامی ـ ـ کُردی6

 بین از هاییبخش و عراق؛ در کرکوک ایکاکه و زنگنه منطقة تویله، بیاره، حلبچه، و ایران؛ در( نودشه نوسود،

: ک.ر بیشتر آشنایی برای) ترکیه در تبلیس و اورفا دیاربکر، ارزنجان، معدن، خارپوت، دیرسیم، گول،

 (.05 ـ06 :0947 باراک، و بلو نیز و 545: 5 ج ،0949 رخزادی،

ردی عادتاً به زبان نام کُ»گوید: کُردی میدکتر پرویز ناتل خانلری در کتاب خود در خصوص زبان 

: 0965)خانلری، « کنندکه در سرزمین کوهستانی واقع در مغرب فلات ایران زندگی می شوداطلاق می  مردمی

ها قرار قوام مختلف، تحت تأثیر آنها و اجوار بودن با زبانو هم ( زبان کُردی به دلیل گسترة جغرافیایی536

-های گروه سامی بودهساکنان کردستان مستقل از زبان ةزبان اولی»است. ، اما ماهیّت خود را از دست ندادهگرفته

ها در غرب و مهاجران آریایی در شمال و شرق دچار دگرگونی این زبان به تدریج تحت تأثیر آشوری. است

 . (94:0973)خوشحالی، « اروپایی به خود گرفته استو  تی هندشده و در نهایت ماهیّ

ع داشته اما نهایتاً شکل یک زبان منسجم و واحد به خود گرفته که د و متنوّاین زبان اگرچه آبشخورهای متعدّ

ردی به فاق نظر دارند که زبان کُعموم زبانشناسان بر این نکته اتّ»نویسد: . خوشحالی میشودردی خوانده میکُ

نخست پیش از میلاد به این  ةای منسجم در قالب یک زبان مستقل نامید از هزارکه بتوان آن را مجموعه شکلی

)خوشحالی، « رد نام دارندت کُ النهرین بوده که ملّهای ساکن در بینی از انسانامجموعه شةتبادل اندی ةسو وسیل

94:0973) . 

ة ردی به طور قطع از ریشزبان کُ» :این باور است که ، برروس شناسخاورشناس و اسلامولادیمیرمینورسکی، 

است و این تی چنین کهن و مقتدر چه آمدهردها از نوادگان مادها نباشند، پس بر سر ملّاگر کُ ت واسزبان مادی 

کنند؛ از کجا م میرد که به یک زبان ایرانی و جدای از زبان دیگر ایرانیان تکلّکُ مختلفِة و تیرقبیله  همه

 (.75ـ70: 0945)مینورسکی، « د؟انآمده
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 ایل کلهر

ترین طوایف غرب ایران است. ایل کَلهُر بزرگترین های کُرد ایران و از کهنکَلهُر یکی از شعب اصلی ایل ایل

باشد. مردمان آن کُردتبار هستند و به گویش کُردی کلهری تکلُم ایل کُردستان و دومین ایل بزرگ ایران می

غرب در استان ایلام و در استان کرمانشاه در ن آنان در غربِ ایران در شهرستان ایوانکنند. مسکمی

ذهاب، قصرشیرین و بخشی از آبادغرب، بخشی از کرمانشاه، سرپلغرب، اسلامهای گیلانشهرستان

دژ باشد و بیجار و قروه در کردستان و جغاتو شاهینشهر و سیروان میهای چرداول، درّهشهرستان

: 0946)کشاورز، « شود(، و از طرف مغرب به خاک کردستان عراق )مندلی و خانقین( محدود میهاچهاردولی)

967.) 

گذر از در سفرنامة « راولینسونهنری کرزیک »به نقل از ایل کلهر در دورة مشروطیّت گودرزی در کتاب 

ترین ایل کردستان کلهرها اگر قدیمی» دارد:میبیان قدمت و موقعیت ایل کلهر  ةدربار زهاب به خوزستان

کلهر همراه با گوران بزرگ در د. مسکن اولیّة ایلاننباشند، به عنوان یکی از طوایف قدیمی منطقه شناخته شده

اند و در کردستان عراق نیز به طور های شاهو قلعة پلنگان و دیگر نواحی این منطقه حضور داشتهنواحی دامنه

اند. ، خانقین، کلار و دیگر نواحی گرمسیری جنوب کردستان عراق حضور داشتهسنتی در اطراف شهرزور

اند و سپس طیّ یک سری حوادث و اتفّاقات به جنوب شاهراه کرماشان ـ خانقین نقل مکان کرده و ساکن شده

ه طور باشد ولی طوایف کلهر امروزه در تمام کردستان ایران و عراق بمرکز اصلی ایل، امروز در این جا می

ردولی(، ادژ )چهپراکنده و گاه متمرکز در تمام شهرهای کُردنشین ایران و عراق از جمله سقز، بوکان، شاهین

شهر، مهران و در عراق در سلیمانیه، کرکوک، کلار، حلبچه، نواحی مهاباد، ارومیه، ماکو، سنندج، ایلام، درّه

کرماشان ساکن است. حال با ذکر این نکته که مناطق  کنند. اکنون قسمت اعظم ایل در استانگرمیان زندگی می

شهر، ماهیدشت، برخی ذهاب، سومار، نفتهایی از سرپلغرب، بخشآباد، گیلانغرب، اسلامکلهرنشین )ایوان

ها( و بیجار در شمال دژ )چهاردولینواحی کرماشان و قصرشیرین( بخشی از مناطق کلهر زبان است که از شاهین

شود. زبان ایل رداول در جنوب و در شرق از کرماشان ماهیدشت تا خانقین در غرب را شامل میتا مهران و چ

شود. ایل کلهر در طول تاریخ خود مورد هایی تقسیم میکلهر، کُردی با گویش کلهری است که خود به لهجه

 اقدامات سیاسی ـ نظامی قرار گرفته:
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از زمان ترکمنان و صفویه شروع شده و تا زمان قاجار ادامه  ـ تجزیة ایل کلهر و تبعید طوایف مختلف آن که0

داشته و طوایف زیادی از این ایل به نواحی خارج از کردستان از جمله، همدان، قزوین، قم، سیستان، کرمان، 

شمال خراسان تایباد نواحی شمالی افغانستان، خوزستان، فارس، لرستان، گیلان، مازندران، گرگان و... تبعید 

 اند.شده

های ـ اقدامات نظامی: که بارها و بارها توسط ارتش صفویه و عثمانی مورد هجوم قرار گرفته و حکومت5

خودمختار و مستقل مانند )حکومت ذوالفقارخان کلهر در بغداد در زمان صفویه( سرنگون شده و از بین 

 است.رفته

یا تبعید چندساله و زندانی شدن بزرگان مانند  ـ تبعید و کشتن بزرگان ایل مانند کشته شدن ذوالفقارخان...9

« استهای خاصّی شدهخان که باعث فروپاشی قدرت ایل در زمانمنصور ایوانی یا عباسزندانی شدن خان

 (.56ـ59: 0940)گودرزی، 

 گذاری این ایل اصیل با نامدر علت نام» است:چنین آورده گذاری کلهردر مورد علت نامگودرزی در ادامه، 

« هور» و «کل»لفظ کلهر با فتح کاف و ضم هاء از دو بخش  .کلهر، باید در ساخت، ریشه و معنی آن دقیق شد

لِر. در است از قبیل کلهور، کلهر و کَد در منابع آمدههای متعدّ است. این کلمه که با تلفظتشکیل شده« هُر»یا 

شود. کَل به معنای آهوی عنی به ذهن متبادر میها یک مآن ةتر رایج است. از همم بیشزبان محلی تلفظ سوّ

خیز فراوان آن  از خصوصیات آهوی کوهستان، همانا شجاعت و جنگندگی و جست و باشد وکوهی نر می

از ت. اسآفتاب آمده ها به معنای خورشید ونامهباشد که در واژهم کلمه، هور یا هُر میاست. قسمت دوّ

و  «کل»این دو کلمه  شبهِباشد. حال اگر به دنبال وجهت میسرعت و جذابیّدرخشندگی و  ،های خورشیدویژگی

ها و ارتفاعات پر ها یعنی دامنهقلمرو آن با مردمان ایل کلهر بگردیم باید نظری داشته باشیم به زیستگاه و «هور»

کرده با شجاعت و  فراز و نشیب زاگرس. مردمان این ایل در طول تاریخ با ناملایمات طبیعی دست و پنجه نرم

مهاجمانی  اند وهای خویش کردهرام خواسته ها را در نوردیده وها و صخرهجنگندگی همانند آهو و کل، کوه

ت آنها را به خاک مذلّ  ،اند عقب راندهکه از صفحات غربی ایران قصد سوئی نسبت به کشورمان را داشته

پیمودن  آسایی که دربشاش و جذاب و همچنین سرعت برقهای چهره ها را به خاطراز طرفی این د.اننشانده

م نام اند. قسمت دوّتشبیه کرده ،اند، به خورشید که مظهر جذابیت استگذر داشتههای سختها و گردنهکوه

 (.56)همان: « تاسگرفته شده« هاهوری» ر )هور( نیز احتمالاً از نام قومکلهر یعنی هُ
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 کلهری، یکی ازگویش»است: زبان کُردی آمده« گویش کلهری»در خصوص المعارف بزرگ اسلامی ةدر دایر

ای، های مختلف و متعددی از جمله: کلیایی، زنگنهاست که خود شامل لهجههای جنوبی کُردی گویش

قابل ذکر است  .باشد)چهاردولی(، قصری، کرماشانی، فیلی، سنجابی، خزلی، خانقینی و... می رداوریانهچه

کُردی  نیز واژگانی درکرمانجی  و گویش کلهری است و از گویشسورانی  مابین گویشی گروس ردیکُ

 شهرستان ایوان غرب(، بخشی ازاستان ایلام ) های شمالی، قسمتاستان کرمانشاه است که درراه یافتهگروسی 

. شودگفته می یعنی شهرهای خانقین، مندلی، زرباتیه، جلولا، جسان، کلار و کفری بدان سخنکردستان عراق 

ه به قرارگرفتن مناطق سکونت گویشوران این گویش که با توجّ  ردی است؛ چراهای کُیکی از بکرترین گویش

باشد و در دوران می النهرینی فلات ایران به بینهای مهم تاریخی دنیا که همانا راه ارتباطراههبر سر یکی از شا

مغولان را  ةپس از آن نیز هجوم وحشیان ،مسلمان را به خود دیدهپس از اسلام نیز حملات متعددی از اعراب تازه

آمد سایر وه به رونق سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و رفتدر دوران اخیر نیز با توجّاست و نیز تجربه کرده

ماید و از حفظ نزبان کُردی  های اصیلساختار زبانی خود را طبق شالوده استاقوام و ملل در این ناحیه توانسته

ترین ترین و اصیلای که منابع فولکلور آن یکی از غنیگونهماند. بهبها مصون امتزاج و استحال در دیگر زبان

ه به رونق ابزارهای ارتباط جمعی های اخیر نیز با توجّو در سال. ردی استزبان کُ ةگران عرصمنابع برای پژوهش

شرق  ردی درادبیات روز کُ ةنمایی آن در عرصزبانی و تعدد گویشور شاهد رخ ةو فراوانی و گستردگی دایر

 (.563ـ564: 0941المعارف بزرگ اسلامی،ة)دایر« مایبودهکردستان  هایو حتی سایر بخشکردستان 

های گوناگون در این گویش کاملًا در زبان کرُدی، وجود لهجه« کلهریگویش»با توجه به وسعت جغرافیایی 

کند: عنوان می« بندی زبانیکُردها و تقسیم»بیگی در مقالة رسد. در این مورد فرهاد جهانعی به نظر میطبی

 استثیر أهای بسیاری از جمله مهاجرت، مجاورت، اختلاط و تاختلاف لهجه در هر زبانی طبیعی و معلول علت»

جی اشاره کرد. برای نمونه آگاهان به زبان ردی یعنی کرمانهای کُتوان به یکی دیگر از گویشکه برای نمونه می

های شمال شرق کرمانجی در مناطق اصلی خود در شمال کردستان، جنوب کردستان و قسمتدانند گویشمی

ها پیش به این منطقه کوچانده کردستان بسیار متفاوت است با گویش کرمانجی در شمال خراسان که سال

کنند در و فرد گویشور این دو منطقه به راحتی با هم ارتباط برقرار نمیاند. این اختلاف به حدی است که دشده

های نمونهد. انگفتهبه یک گویش سخن می و ها در یک منطقه زیستهآن ةچهارصد سال پیش هم حالی که تقریباً 

در انگلیسی که در  ةد لهجبیشتری از این سیر زبانی در خارج از این حوزه نیز قابل لمس است به عنوان مثال تعدّ

 .شودهای مختلف از این زبان تکلم میاسترالیا، امریکا و انگلستان و دیگر مناطق به گویش
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گویش کلهری نیز طبیعی است و وابسته به دلایل بسیاری چون قرابت و اختلاط با  ةتفاوت لهجه در مناطق حوز

دیگر، دین و آئین و... باعث  یهای به منطقردی، مهاجرت از منطقههای غیرکُردی و زبانهای کُدیگر گویش

این  هایی که ذکر شد همسانند و تنها خود گویشورانِها و زیر لهجهکه تمام لهجهها شده درحالیاین تفاوت

زمان مخاطب چند زیرا اگر کسی خارج از این حوزه به طور هم ؛های آن هستندها قادر به درک تفاوتلهجه

 (.97:0943بیگی، )جهان« دها را یکسان خواهد شنیآنة هم لهجه از این گویش باشد

نظران و کلهری از زبان صاحبجغرافیایی قوم کُرد و گویش کُردی، زیستگاهبا توجه به تعاریفی که از زبان

پردازیم. ابتدا در گویش کلهری می« آوانام»اندیشمندان داخلی و خارجی ارائه شد، به بحث و بررسی پیرامون 

 کنیم: آوا را ارائه میریف مختلفی از نامتعا

آوا یا اسم صوت، لفظی است مرکّب که نام»است: انوری در کتاب دستور زبان فارسی در این مورد آورده

معمولاً از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر صداهایی از قبیل صوت خاص انسان یا حیوان، صوت خواندن و 

 (.013: 0931)انوری، « خوردن چیزی به چیزی استراندن حیوانات و صوت به هم 

در تعریف اسم صوت « آوا در فارسی و عربیاسم صوت و کاربردهای یک نام»مسعود قاسمی در مقالة 

گویند که از صدا و آواز طبیعی جانداران )انسان و حیوان( و آوا به کلماتی میاسم صوت یا نام»است که: آورده

 (. 63: 0977)قاسمی، « اند، تقلید و برگرفته شدهنباتات و جمادات و اشیا

ها مناسبتی وجود دارد، آوا تمامی واژگانی را که منشاء صوتی دارند یا به عبارت دیگر بین صوت و معنی آننام

ها و جمله و .... باشد و در فرهنگای فعل، مصدر، اسم، صفت، قید، شبهشود. بنابراین ممکن است واژهشامل می

بندی شده باشند؛ امّا چون در صدایی طبیعی ریشه دارد یا ها طبقههای دستور زبان ذیل یکی از همین عنوانکتاب

، «تپ»المثل مصدر تپیدن برآمده از آید؛ فیآوا به حساب میبه بیانی دیگر از یک صوت برگرفته شده است، نام

مامی مشتقات آن؛ اعم از فعل، اسم، صفت، آوا است و تصدای طبیعی قلب است و چون منشاء صوتی دارد، نام

آیند آوا به حساب میاست و... فعل، تپش )اسم( تپنده، تپیدنی )صفت( و... نیز نامتپد، تپیدهو... همچون می

 (.61: 0941)میری، 

آنچه مسلّم است این است که در زبان کُردی )گویش کلهری( صدای هرچیز مخصوص است؛ حتّی اگر هم دو 

د از یک شئ باشند؛ برای مثال اگر ما یک سکّه را چند بار جداگانه به روی زمین بیندازیم، ممکن است صدا مولّ
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آواها سماعی و نیازمند دقّت باشد که متفاوت با مرتبة پیش است. تشخیص این نامای داشتههر مرتبه صدای ویژه

 و البته آشنایی با این زبان است.

آواها در گذر زمان و تکرار در زبان محاوره این اند؛ این نامتبدیل به واژه شدهآواها در کُردی بسیاری از نام

آوا به واژه یا اسم ذات در فارسی نیز موجود است؛ چنان که واژة بلبل اند. این نوع تغییر از نامقابلیّت را پیدا کرده

ای است که طور کوکو که باز پرندهیناند. همگفتهتر آن را هزار میآوایی از صدای این پرنده است که پیشنام

 گوید:آوای اوست. خیام مینام آن برگرفته از نام

 زد پهلوآن قصر که بر چرخ همی

 ایاش فاختهدیدیم که بر کنگره

 

 بر درگه آن شهان نهاندندی رو   

 گفت که کو کو کو کوبنشسته همی   

 (014: 0975)خیام،                            

اند. در واقع در زبان کُردی آواها نیز در زبان کُردی و در سیر تطوّر و تکرار تبدیل به فعل گشتهاز نام برخی

« انن»آواهاست؛ به این شرح که با اضافه کردن نشانة مصدری در زبان کردی که ها برگرفته از نامبسیاری از فعل

است « قِرتَه»آوای بریدن یا قطع کردن در زبان کُردی اماست؛ برای نمونه نآوا به فعل بدل گشتهدر فعل است، نام

که به « رِمیان»یا « رِمانن»سازد که به معنای بریدن است. همچنین را می« قِرتیان»یا « قِرتانن»که در اثر تکرار، فعل 

 . استاست، ساخته شده« رمِه»تر آوای افتادن چیزی در زبان کُردی که بیشمعنای افتادن است، از نام

آواهای یک زبان شاید برای یک فرد بیگانه با آن زبان پذیرفتنی نباشد؛ لازم به یادآوری است بسیاری از نام

است « هیلِه»آواهای اسب ـ و در زبان کُردی ـ البته یکی از نام« شیهه»آوای اسب در زبان فارسی برای مثال نام

آوای اسب نپذیرد. در پاسخ به این نکته باید وان صدا و نامآوا را به عنزبان این نامکه ممکن است یک فرد فارس

گردد که آواهای هر زبان تا حدّ بسیار زیادی به بستر و فضای جغرافیایی و فرهنگی یک قوم بازمیگفت که نام

چنین « ی منشاء زبانآواها و نظریهصوت»ای با عنوان شود. نیکوبخت در مقالهجغرافیای فرهنگی نامیده می

توان معلول عواملی چند، چون عجز انسان از تقلید های مختلف را میآوا در زبانتفاوت تلفظ در نام»گوید: می

ها، تصرفات و تلقیّات ها در بعضی زبانها و صامتای از مصوتّکامل صداهای محیط اطراف، فقدان پاره

« هیله»(. درواقع صدای 059: 0949بخت، )نیکو« متفاوت هرگروه از مردم در تقلید و ابراز صداها و... دانست

برای صدای اسب است؛ چرا که در این محیط جغرافیای فرهنگی و زبانی « شیهه»تر از برای کُردها پذیرفتنی

 تر این صدا آشنا به گوش است.بیش
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ط آواهای متعدد در زندگی مردمان پیشین که با حیوانات و محیط طبیعی اطراف خود ارتبااستفاده از نام

که صدایی خاص از یک حیوان ـ به عنوان مثال آوای )هَرّه: است. وقتیتنگاتنگی داشتند بسیار حائز اهمیت بوده

harra )شود که ای دلالت دارد و صاحب آن متوجّه میرسد به مفهوم ویژهاز گوسفند ـ به گوش می

صورت ای اندیشید و در غیراینگوسفندش به علّت پرخوری در معرض مرگ است و باید برای رفع آن چاره

آید آرامش را برای صاحب آوا به دست میشود. همین ارتباط و درک که از طریق ناممنجر به مرگ او می

 است.آوا با حیوانش ارتباط برقرار نموده، باعث نجات آن شدهحیوان به دنبال دارد چرا که از راهِ نام

 کنیم: بندی میدو قسمت دستهآواها را در گویش کلهری به در ابتدا نام

 ی مربوط حیواناتهاآواالف: نام

اند با توجّه به ارتباطی تنگاتنگ و نزدیکی که با مردمان در حیواناتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

 ـ بز.5ـ گوسفند 6ـ گاو 9ـ سگ 5ـ اسب 0اند و عبارتند از: اند انتخاب شدهاین گویش داشته

 معیار )شیهه(؛ گویش کلهری: : زباناسب

آوا بین اسب، گوسفند، بز و کند، این نامآوایی است که هنگام پرخوری یا زاییدن تولید می :(merraمِرّه )ـ 0

 یابد که حیوان در معرض خطرِ جدی است.گاو مشترک است؛ با شنیدن چنین آوایی صاحب حیوان درمی

بیانگر خشم و هیجان اسب؛ در این حالت از نزدیک شدن به اسب باید پرهیز کرد در  :(shipaشیپه )ـ 5

 شود.رو میصورت شخص با خطر جدّی روبهغیراین

 دهد.بیانگر آوایی است که از اسب )نر( سر می :(hilaهیله )ـ 9

آوا شود که این نامآوایی است که در فصل تابستان و هنگام تشنگی شدید تولید می :(hasahas)هَس هَسَهـ 6

در بین چندین حیوان مشترک است؛ صاحب حیوان، در پی شنیدن این آوا به دنبال رفع تشنگی و استراحت 

 دادن به حیوان خواهد بود. 

 نگهشهچاوکیم شره و بی نج تیرپه نگه             هناسم ته سمهسه هههه               

 (3: 0943)بنفشی،                       

ای )پنج تیر( کارا ام و نفسم بند آمده است و چالاکی و توانایی من که مانند اسلحهترجمه: به نفس نفس افتاده

 است.کاربرد ماندهفشنگ و بیبود، اکنون کهنه و بی
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با اطمینان اسب که مایة آرامش سوارکار است؛ سوارکار با شنیدن  بیانگر حرکت قدرتمند و :(nerka)نِرکه ـ 5

 دهد.آید و با اطمینان به حرکت ادامه میاین آوا به وجد می

شود و بیانگر توان و قدرت اسب است و آوایی است که  هنگام دویدن تند اسب تولید می :(perma)پرمه ـ 6

 این آوا مایة مباهات سوارکار است.

بیانگر نوعی آوا است که معمولاً صدای نفس اسب است که به هنگام دویدن تولید  :(kishka)کیشکه ـ 7

 رساند.شود و نهایت سرعت اسب را میمی

شود؛ با آوایی است که از اسب به هنگام حمله به دشمن ـ چه انسان چه حیوان ـ تولید می :(pikha)پیخه ـ 4

 رساند تا خطرِ حیوان یا شخص مزاحم را دفع کند.میشنیدن این صدا، صاحب حیوان خود را به اسب 

کند یا از نظر تنفسی تحت فشار است. بیانگر این است که حیوان بار زیادی را تحمل می :(perkha)پرخه ـ 3

 تر به دادش برسد.این آوا هشداری است بسیار حسّاس به صاحب حیوان که هرچه سریع

گیری تمایل دارد که معمولاً سه بار این بیانگر این است که اسب ماده )مادیان( به جفت :(terika)تریکه ـ 01

 شود که آن را در معرض دید اسب نر قرار دهند.آورد؛ با شنیدن این صدا تلاش میصدا را درمی

آوا صاحب دهد؛ با سر دادن این آوایی است که اسب به هنگام احساس خطر از خود سر می :(pirra)پیرّه ـ 00

 کند.خود را از خطر آگاه می

کند و به های آخر بارداری از خود تولید میآوایی است که اسب به هنگام پرخوری یا  ماه :(neka)نِکه ـ 05

تر از آن مراقبت کند و اسب را در استراحت مطلق قرار شود که باید بیشاین ترتیب صاحب اسب متوجّه می

 دهد.

کند؛ با شنیدن این صدا اهل زبان متوجّه آوایی است که اسب ماده )مادیان( تولید می :(hirka)هیرکه ـ 09

 ای است.شوند که حیوانِ صاحبِ صدا، اسب مادهمی

کند شود ـ تولید میهنگام پرخوری ـ که موجب باد کردن و ورم معده میآوایی است که به :(Harra)هرّه ـ 06

شود؛ لذا با شنیدن این صدا سریعاً باید به درمان اسب پرداخت. حیوان میو در صورت درمان نشدن باعث مرگ 

 آوا بین گوسفند، بز، گاو و اسب تقریباً مشترک است.این نام

 مع(.  گویش کلهری:: زبان معیار)معبز
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 بیانگر صدای بز ماده. :(zagha)زغه ـ 0

 بیانگر صدای بز نر. :(boola)بوله ـ 5

آوا شود که این نامآوایی است که در فصل تابستان و هنگام تشنگی شدید تولید می :(hasahas)هس هسهـ 9

 در بین چندین حیوان مشترک است.

 کند.آوایی است که بز به هنگام خوردن و لذّت بردن از علوفه تولید می :(perma)پرمه ـ 6 

کند که بیانگر اعلام د تولید میگیری از خوآوایی است که بز نر هنگام انجام عمل جفت :(pirra)پیرّه ـ 5

 قدرت و مالکیت او بر بز ماده نیز هست.

آوا بین گوسفند، اسب، بز و کند، این نامآوایی است که هنگام پرخوری یا زاییدن تولید می :(merra)مرّه ـ 6

 گاو مشترک است.

سپرز یا طحال دارد که دهد حیوان، نوعی بیماری مخصوص در آوایی است که نشان می :(suiaka)سویکه ـ 7

آوا شود. این ناممعروف است؛ معمولاً با شنیدن این آوا، صاحب حیوان از زنده ماندن آن ناامید می« علّت»به نام 

 بین گوسفند و بز مشترک است. 

کند و شود ـ تولید میهنگام پرخوری ـ که موجب بادکردن و ورم معده میآوایی است که به :(Harra)هرّه ـ 4

شود؛ لذا با شنیدن این صدا سریعاً باید به درمانش پرداخت. این صورت درمان نشدن باعث مرگ حیوان می در

 آوا بین گوسفند، بز، گاو و اسب تقریباً مشترک است.نام

 زبان معیار )بع بع(؛ گویش کلهری: :گوسفند

 بیانگر صدای گوسفند نر و ماده. :(ghaarra) قارّهـ 0

بیانگر صدایی آرام است که گوسفند به هنگام زاییدن و خواندن برّة کوچکش تولید  :(gurma)گورمه ـ 5

است و یا در اش را به دنیا آوردهشود که گوسفندش یا برهّکند؛ صاحب گوسفند با شنیدن این آوا متوجّه میمی

 رساند تا به او کمک کند.حال وضع حمل است؛ بنابراین خود را به گوسفند می

ها تولید گیری و درگیری با سایر قوچآوایی است که گوسفند نر )قوچ( هنگام جفت( merghaمرغه )ـ 9

 کند.می
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آوا بین گوسفند، اسب، بز و کند، این نامآوایی است که هنگام پرخوری یا زاییدن تولید می :(merra)مرّه ـ 6

 گاو مشترک است.

 آوایی است که بیانگر سرفة گوسفند است. :(perma)پرمه ـ 5

کند که معمولاً با مشکل تنفسی آوایی است گوسفند هنگام سرما خوردگی تولید می :(merkha)مرخه ـ 6

 همراه است؛ با شنیدن این آوا، صاحب گوسفند سعی در درمان آن دارد.

کند و شود ـ تولید میو ورم معده میهنگام پرخوری ـ که موجب بادکردن آوایی است که به :(Harra)هرّه ـ 7

شود؛ لذا با شنیدن این صدا سریعاً باید به درمان پرداخت. این در صورت درمان نشدن باعث مرگ حیوان می

 آوا بین گوسفند، بز، گاو و اسب تقریباً مشترک است.نام

سپرز یا طحال دارد که دهد گوسفند نوعی بیماری مخصوص در آوایی است که نشان می :(suiaka)سویکه ـ 4

آوا شود. این ناممعروف است؛ معمولاً با شنیدن این آوا، صاحب حیوان از زنده ماندن آن ناامید می« علّت»به نام 

 بین گوسفند و بز مشترک است.  

آوا در شود که این نامآوایی است که در فصل تابستان و هنگام تشنگی شدید تولید می :(hasahas)هسهسهـ 3

 ن چندین حیوان مشترک است.بی

 آوایی است که بیانگر عطسة گوسفند است. :(pirra)پیرّه ـ 01

 : زبان معیار )ماء(؛ گویش کلهری:گاو

 در همان مفهوم ماء است که در زبان معیار کاربرد دارد. :(ghoorra) قورّهـ 0

آوا بین گوسفند و گاو کند این نامآوایی است که گاو هنگام پرخوری یا زاییدن تولید می :(merra)مرّه ـ 5

 مشترک است.

کند و شود ـ تولید میهنگام پرخوری ـ که موجب بادکردن و ورم معده میآوایی است که به :(Harra)هرّه ـ 9

شود؛ لذا با شنیدن این صدا سریعاً باید به درمان پرداخت. این در صورت درمان نشدن باعث مرگ حیوان می

 گوسفند، بز، گاو و اسب تقریباً مشترک است.آوا بین نام
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 زبان معیار)عوعو(؛ گویش کلهری: :سگ

 است.بیانگر این است که سگ غریبه یا حیوانات مزاحم و ناآشنا دیده :(chelnga)چلنگه ـ 0

بیانگر مریضی و یا ابراز آشنایی سگ با اطرافیان است. نیز حالت درد و رنج کشیدن سگ را  :(Nuiza)نوزه ـ 5

کنند، به است؛ در خصوص افرادی که زیاد گریه و زاری میای در زبان ایجاد کردهآوا کنایهرساند؛ این ناممی

 رود.کار می

شود و در در فصل زمستان سر داده میتر مواقع نوعی آوای ممتد از جانب سگ که بیش :(Luila)لوله ـ 9

 فرهنگ این قوم شگون ندارد، خبری تلخ را به دنبال دارد و معمولاً مرگ عزیزی است.

 بیانگر آمادگی سگ جهت حمله به دشمن. :(nikha)نیخه ـ 6

زبان  ای نیز در ایندهد. کنایهمورد و بیهوده از خود سر میآوایی است که سگ بینام :(gheycha)قیچه ـ 5

 رود.ایجاد کرده است و معمولاً در مورد کسانی که سخنان بیهوده گفته و مایة آزار دیگران شوند به کار می

آوا شود که این نامآوایی است که در فصل تابستان و هنگام تشنگی شدید تولید می :(hasahas)هس هسهـ 6

 در بین چندین حیوان مشترک است.

ین است که سگ در شناخت شخص یا موجود مورد نظر مردد است و یا آمادة حمله بیانگر ا :(Gerra)گرّه ـ 7

 شود.و مبارزه می

 ی مربوط به طبیعتهاآواب: نام

آواهایی محدود آواهای طبیعت و محدودیت این پژوهش، به نامبا توجّه به گستردگی بیش از حدّ نام

 ـ آب.9ـ باد 5ـ رعد و برق 0پردازیم: می

 گُروم( گویش کلهری:زبان معیار )آسمان غرنبه، گُروم: رعد و برق

بیانگر صدای عادی رعد و برق که ممکن است الزاماً منجر به بارش نشود؛ اهل این  :(germeher)گرمِ هِر ـ 0

که از بردن حیوانات برای چَرا شوند ضمن اینگویش با شنیدن چنین آوایی از آسمان به بارش باران امیدوار می

ها قرار ها یا رودخانهبرند و حیوانات را در مسیر سیلاباما احتیاط لازم را به کار میکنند. نمی خودداری

 دهند.نمی
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بیانگر آوایی است که پس از آن بارش شدید باران و احیاناً تگرگ خواهد بود؛ بنابراین  :(terigha)تریقه ـ 5

دور از خانه نبرند تا در صورت لزوم آنها را به جای  بسیار مراقب هستند که در چنین حالتی حیوانات خود را به

 استراحت برگردانند. 

بیشتر مفهوم طنز و ریشخند به دنبال دارد و بیانگر این است که معمولاً موجب  :(taghepoogh)تغِ پوغ ـ 9

بود و یا صورت حیوانات را با خیالی آسوده به چرا خواهند برد؛ زیرا بارش نخواهد شود؛ در اینباران نمی

 کم بسیار اندک خواهد بود. دست

شود؛ در آسا میهای سیلبیانگر آوای بسیار بلند و مهیب است که عموماً باعث ایجاد باران :(germa)گرمه ـ 6

شود که حیوانات خود را از آغل بیرون شود و ترسی بر مردمان چیره میاین حالت آسمان تاریک می

 آورند.نمی

شود که هایی عمیق در زمین میآوایی است که با صدای بلند تولید و باعث ایجاد چاله :(Sherigha)شریقه ـ 5

شود ـ معروف است. در این ای که با رعد و برق ایجاد میچاله ـ (Barghachall)چال در این فرهنگ به برقه

به مکانی امن و یا در صورت  تر حیوانات خود را از ارتفاعات دور کند ومورد چوپان سعی دارد هرچه سریع

 نزدیکی، به خانه پناه دهد.

 زبان معیار )شُرشُر(؛ گویش کلهری:: آب

آوایی است که بیانگر جریان آب اندک است که در جوی یا از جایی جاری است؛ نام :(choora)چوره ـ 0

 بریم.ای که با شنیدن این صدا به وجود آبی اندک پی میگونهبه

بیانگر این است که آب با سرعت زیاد و صدای بلند در جریان است؛ در فرهنگ این قوم  :(sherra)شرّه ـ 5

کنندة فراهم بودن شرایط عالی چنین صدایی نشانة تداوم زندگی ایل در آن حوالی است؛ چرا که وجود آب بیان

 برای چَرای دام و در نتیجه، رفاه زندگی مردم است.

این است که آب یک رودخانه با عمق و فراوانی زیاد در حرکت است که عبور از آن بیانگر  :(nallata)نَلَته ـ 9

رسد های منطقه، در اواخر زمستان و تقریباً تمام فصل بهار به گوش میناممکن است؛ چنین صدایی از رودخانه

 دارد.شدن به دنبال ها نزدیک شد زیرا خطر غرقصورت باید با احتیاط به این رودخانه که در این
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لاو؛ » آوایی است که بیانگر صدای سیل عظیم و ترسناک است که در زبان محلی به آن  :(hoofa)حوفه ـ 6

law »کند بنابراین با شنیدن شود؛ شنیدن چنین آوایی ترس و عظمت طبیعت را به شنوندة آن منتقل میگفته می

جا ین از نزدیک نمودن حیوانات به آناین صدا باید به شدّت از نزدیکی به محل صدا خودداری کرد همچن

 پرهیز کرد؛ زیرا افتادن در آب برابر است با مرگ حتمی و نجات غیرممکن است.

برد که شیئی بزرگ در بیانگر برخورد جسمی بزرگ با آبِ عمیق است؛ شنونده پی می :(shellpa)شلِپه ـ 5

ن به دنبال روشن شدن موضوع و کمکِ احتمالی آب افتاده است که شاید یک انسان یا یک حیوان باشد؛ بنابرای

 رود.به سمت منشاءِ صدا می

است؛ این صدا دهد آب در چشمه شروع به جوشش کردهبیانگر آوایی است که نشان می :(ghollpa)قلپه ـ 6

 رسد که در نزدیکی منبع صدا )چشمه( باشیم.به گوش می آن قدر ضعیف است که تنها هنگامی

شود؛ شاهد بیانگر صدای آبی اندک که در جریان باشد که بیشتر شامل آب سرچشمه می :(terŋa)ترنگه ـ 7

 مثال آن شعری از سعید عبادتیان است:

 ة رازدمسیای ریزر بهبخچة سه ئاو خاتر خوازدمترنگة  وینة

 (05: 0944)عبادتیان،           

که مفهوم زندگی را با خود دارد ـ( آب آرزومند ـ ترجمه: مانند ترنگه )صدای آبی که از سرچشمه جاریست 

 رسیدن به تو هستم و رازدار وفادار تو خواهم بود.

بیانگر صدای آرام و ملایم و پیوستة آب است که معمولاً از چشمه جاری است. البتّه در  :(khorra)خورّه ـ 4

 د. نمونه:زبان معنای مجازی آن برای جاری شدن اشک از چشم عاشق نیز کاربرد دار

 کهم مهپوو پایز ئاوارهچو که که                       م مههله جوو گلار خورسرین ئه                 

 (90)همان:                       

مانند قاصدکِ پاییزان آواره  ترجمه: ای یار! کاری نکن که مانند جوی آب اشک از چشمانم جاری شود و مرا

                                                                                      نکن.

آید که صدای آن از دور نیز آبشارـ  پایین می ـبیانگر آوایی است که از بلندی و با حجم زیاد  :(Taffa)تافه ـ 3

 شود.شنیده می



 
 

ة 
ار

شم
12، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

49 

 

 زبان معیار ) زوزه(؛ گویش کلهری: :باد

بیانگر صدای غیر معمول باد است که سرعت وزش آن بالا باشد و ترس و وحشت را در دل  :(hoofa)حوفه ـ 0

 آواهای آب در همین مفهوم برابر است.کند که با یکی از نامایجاد می

 بیانگر صدای است که مفهوم باد و بارانِ تند و سرد را به دنبال دارد. :(Herrebif)هرّبیف ـ 5

 رسد و سیل به دنبال دارد.آوایی شدید و ترسناک که هنگام بارش باران به گوش می :(Hejha)هژّه ـ 9

 بیانگر وزش باد تند و سرد است. :(Hivva)هیوّه ـ 6

وزد که معمولاً در فصل تابستان باد خنکی است آوایی است که به آرامی از سوی شمال می :(Shena)شنه ـ 5

کنند )که در اصطلاح محلی به کاه را از گندم، ذرت و جو جدا می که هنگام وزش آن، کشاورزان از طریق آن

 گویند(.می «shanشَن: »آن 

 آوایی است برای نسیم.وزد، در واقع نامکنندة این است که باد به آرامی میبیان :(serwa)سروه ـ 6

 ر کویلیبا شمال سه شنة وای سووز سویلیلهکه سروة

 (90)همان:                   

 مانی.ها میترجمه: تو مانند نسیمی صبحگاهی هستی و به صدای خیزش بادها در کوهستان

 بیانگر تداوم باد خنک و ملایم است. :(gejha) گژهـ 7

 سازد.بیانگر صدای شدید باد که رفت و آمد را دشوار می :(kiffa)کیفه ـ 4

 گیرینتیجه

آواهایی که برای حیوانات ذکر شد به این نتیجه ـ با توجّه به نام0برآیند به دست آمده از این پژوهش عبارتند از: 

آوایش بیشتر ساله در زندگی بشر و اهمیّتی که برای انسان دارد  بسامد نامرسیم که اسب به دلیل سابقة هزارانمی

در مراحل مورد(  6مورد( و گاو ) 7مورد(، سگ ) 4مورد(، بز )01مورد(. گوسفند )06از دیگر حیوانات است )

است که تقریباً یک چهارم « گاو»آواهای اندک برای بعد قرار دارند. نکتة قابل توجّه در این پژوهش، کاربرد نام

است که گاو در زندگی اقوام آریایی، جایگاه بسیار مقدّسی دارد که البتّه یکی  آوا دارد. این در حالیاسب نام
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ـ نتیجة مهم دیگر 5دهند. قوم است که بیشتر گوسفند و بز پرورش میاز دلایل عمدة آن، محیط جغرافیایی این 

شوند مثل: آواها در این گویش به مصوت کوتاه )ــَـ( ختم می، این است که نامکه از این پژوهش به دست آمده

انگر آواهای طبیعت بیو.... . نتیجة به دست آمده در خصوص نام( kiffa)، کیفه (hila)(، هیله Hoofa)حوفه 

 3آوا )گاه ایل، بیشترین نامترین عامل تداوم زندگی و سکونتعنوان مایة حیات و مهمبه« آب»آن است که 

 مورد( در جایگاه بعدی قرار دارند. 5مورد( و رعد و برق ) 4است. باد )مورد( را به خود اختصاص داده

 منابع

پژوهشگاه علوم انسانی  تهران: .یحیی مدرسی ةجمتر .درآمدی بر زبانشناسی تاریخی .(0946. )لاتو، آنتونیآرـ 

 .و مطالعات فرهنگی

 سخن.: تهران .صادقی اشرفترجمة علی .ایرانی هایزبان .(0974)میخائیلوویچ.  یوسف اُرانسکی،ـ 

: تهران .چاپ اوّل .دیگران و بختیاری مترجمان آرمان .ایرانی هایزبان راهنمای .(0945). رودیگر ،اشمیتـ 

 .ققنوس

 تهران: انتشارات فاطمی. .دستور زبان فارسی .(0931انوری، حسن و حسن احمدی گیوی. )ـ 

 نی.کرمانشاه: باغ .چاپ اوّل .نگ دلده .(0943بنفشی، پرویز. )ـ 

 .69ـ90 (. صص05) 0 .میدیا گاهنامة .زبانی بندیتقسیم و کُردها .(0943) فرهاد. بیگی،جهانـ 

 .آورانفن : همدان .چاپ اوّل .رد و تاریخ کردستانزبانشناسی کُ .(0973. )خوشحالی، بهزادـ 

 تهران: عارف. .اهتمام محمّدعلی فروغی و قاسم غنیبه .رباعیات خیام .(0975خیام نیشابوری، حکیم عمر. )ـ 

 المعارف بزرگ اسلامی.ةتهران: مرکز نشر دایر .(0941المعارف بزرگ اسلامی. )ةدایرـ 

 نخستین مقالات مجموعهدر:  کُردی. زبان هویّت تبیین در شناختیزبان پژوهشی (0949) علی. رخزادی،ـ 

 .شناسیایران بنیاد: (. تهران91ـ57)صص   .تهران شناسی.زبان و 940 زبان شناسی.ایران ملّی همایش

 .پلیکان: تهران .کُردی المعارف ةدایر .(0941)صدیق.  یی،کهبوره زاده صفیـ 

 کرمانشاه: مسعود. .چاپ اولّ .هه له لام بود گومد کردم .(0944عبادتیان، سعید. )ـ 

 همدان: روزاندیش. .چاپ اوّل .شناسیبررسی جامع مسائل زبان .(0935عبدی، ایران. )ـ 
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 (.05) 3 .پارسی نامة عربی. و فارسی در آوانام یک کاربردهای و صوت اسم .(0977)مسعود.  قاسمی،ـ 

 .55ـ63صص

 .963ـ 950 صص (.4) .967. سیروان نامةهفته کلهر. ایل و تاریخ واقعیت .(0946) اردشیر. کشاورز،ـ 

 .انتشارات کرمانشاهکرمانشاه:  .چاپ اوّل .تایل کلهر در دوره مشروطیّ .(0940) علیرضا ،گودرزیـ 

(. 5) 5 .فرهنگستان نامة خراسانی. فارسی هایگونه در آواسازنام پسوندی .(0976) نجیب. هروی،مایلـ 

 .79ـ64صص

 .65ـ61 صص (.3) 061 .معلّم رشد فارسی. زبان آوایینام فرهنگ .(0941) میرهاشم. میری،ـ 

 .095ـ005 صص (.4) 9 .ادبی هایپژوهش زبان. منشاء نظریة و آواهاصوت .(0949) ناصر. نیکوبخت،ـ 
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 *ولی دُنِنْد لطیفان که مشکلِن شِرَزی

 دربارة برخی آثار مکتوب به زبان قدیم شیراز(هایی )نکته

 0منوچهر فروزنده فرد

 های باستانیآموختة کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانش

 مقدمه

ها دربارة زبان قدیم شیراز اگر از برخی اشارات پراکندة شارحانی چون سودی بسنوی بگذریم، نخستین پژوهش

و کلمان هوار  (E. G. Browne) براونگ. ، ادوارد (O. Mann) شناسانی چون اسکار مانبر دست شرق

(C. Huart )ـ 51صادق کیا به نیریزیات در دهة پس از توجه مرحوم  ـاما در ایران است. صورت گرفته 

و  91های طوسی را باید آغازگر مطالعات این حوزه دانست. مقالات ایشان که در دههیاد محمدامین ادیبزنده

شناختی چندان محل اعتنا نیست، همچنان مورد ارجاع خورشیدی نگاشته شده، اگرچه امروزه به لحاظ روش 61

های ارزندة خود ماهیار نوابی پژوهششادروان یحیی  61طوسی و در همان دهة پژوهشگران است. پس از ادیب

( ادامه 71س ناصر بود و تا پایان زندگانی ایشان )دهة را در این زمینه آغاز کردند که عمدتاً معطوف به شمس پُ

ویژه در باب شاه قیمتی بههای ذیمرحوم محمدجعفر واجد شیرازی پژوهش 51و  61یافت. همچنین در دهة 

های این حوزه مسیری تازه پژوهش 41. اما از دهة 5استفاده و تحسین استقابل داعی عرضه کردند که همچنان 

ها و مانند ایشان بر زوایای گوناگون زباناشرف صادقی با اشراف بی. مقالات ارزشمند دکتر علییافت

د عالی را به مقص« پژوهیشیرازی»های ایرانی راهی را گشود که مسلماً گام نهادن دیگر محققان در آن گویش

اخیر  هایسالتوان به جناب پژمان فیروزبخش اشاره کرد که در . از جملة این پژوهشگران می9تواند رساند

سه شده در به برخی نکات طرح یادداشتاند. نگارنده در این منتشر کردهدربارة زبان شیرازی قدیم  هایینوشته

                                                            

شِرَزی:  ،مُشکلِن: مشکل است ،دُنِند: دانند(. 97: 0976)نک. ماهیار نوابی، س ناصر مصراعی است از کاتب دیوان شمس پُ* 

 شیرازی. 

0- manouchehr_forouzandeh@yahoo.com 

فروزنده ؛ 0943؛ همو، 0944؛ فیروزبخش، (Windfuhr, 1999) شناسی منابع مربوط به شیرازی نک. ویندفوربرای کتاب .5

 الف.0937فرد، 

 .0934؛ همو، 0935است؛ نک. فروزنده فرد، ملاحظاتی بر حاشیة برخی از مقالات استاد نگاشته ترپیشنگارندة این سطور  .9

 شاءالله به کوشش این نگارنده منتشر خواهد شد. های استان فارس نیز انها و گویشمجموعة مقالات استاد دربارة زبان
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جا که بنای این نوشتار بر اختصار است لازم است اندازد. از آنایشان نگاهی نقادانه می مقاله از مقالات

 ت ایشان را پیش چشم داشته باشند.خوانندگان گرامی هنگام مطالعة آن مقالا

 

 (0931)فیروزبخش،  «س ناصر به گویش قدیم شیرازدو غزل از شمس پُ»دربارة مقالة نخست( 

س (، دو غزل از شمس پ0944ُ، همونامة کارشناسی ارشد ایشان است )نک. در این مقاله که برگرفته از پایان

 نگارنده رسیده از این قرار است: است. نکاتی که در حاشیة این مقاله به نظرناصر تحلیل شده

است )جنگ شمارة آمدهنیز « نیریزیات»مشابه بیت نخست در (: 0)غزل نخست، بیتمشابهت با نیریزیات  ـ1

 (:516گکتابخانة مجلس،  311

 وصال کس ودا مکنا/ فراق کس وَ دا مکنا

 (.4: 0994یعنی: وصالْ کس را وداع )؟( مکناد/ فراقْ کس را به داغ مکناد )سنج. ادیب طوسی، 

کند نگاری میواج rozi=y Ɂamāصورت را نگارنده به ترکیب این :(0بیت)غزل نخست، رزی اما  ـ2

 «(.لولی اما»؛ توضیحات ذیل 45: 0935)نک. فروزنده فرد، 

: 0940شود )نک. رواقی، است( در برخی متون فارسی نیز دیده می« )= هن»: فعل (5 بیت)غزل نخست، هن  ـ3

 (. 557و  966

است کار رفته به xwadāwanصورت در فارسی میانة مانوی به هکلم(: این 5)غزل نخست، بیت  خداون ـ4

های شیرازی با توجه به شباهت (.Meisterernst, 2004: 366ـBoyce, 1977: 100; Durkin)نک. 

 قدیم با فارسی میانة مانوی اشاره به این صورت خالی از لطف نیست. 

« بندگانی*»احتمالاً از « بنغنی»خواند. صورت « بنغنیم»را ظاهراً باید « بنغئیم»(: 5)غزل نخست، بیت  بنغنی ـ5

 است. ساخته شده« زندگانی»از « زنغنی»که گرفته شده همچنان

بیت پنجم به لحاظ کلمات و ترکیبات قابل مقایسه با این بیت (: 5)غزل نخست، بیت  شمس ناصر و حافظ ـ6

؛ 51: 0936حافظ، ) آزاد نکردپیر ندانم ز چه  بندة/ 0«قبولخیرُ »زد رقم که می بختجوانحافظ است: آن 

« ازا مکنا»، «بُنغ/ بُنغُنی»، «قبول»، «بختنیک»ترتیب بسنجید با است بهشدههایی را که زیرشان خط کشیدهبخش

 در بیت حاضر از شمس ناصر(.

                                                            

 .5-0ب: 0937بیت نک. فروزنده فرد،  دربارة این .0
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ترجمه کرد، زیرا بیت را « برخلاف ]میل[ تو»را به « برغم تو»: لزومی ندارد (6بیت )غزل نخست، برغم تو  ـ7

کسی این دعا را  ـ گوییکه قطعاً آمین می ـ بر خلاف تو»گونه فهمید که وان اینتنیز می« میل»بدون افزودن 

 «. آمین نگوید

)= کسی(  kas=e به لحاظ عروضی و دستوری بهتر است به kasنگاری واج(: 6)غزل نخست، بیت  کس ـ 8

 (.754ـ757: 0963در شعر شیخ روزبهان بقلی )واجد شیرازی، « یَکِ: یکی»تصحیح شود؛ سنج. 

« اُستِه»)یعنی فعل مضارع( باشد، نه « اُستُنه»ظاهراً باید تصحیف « اُستُه»: صورت (7)غزل نخست، بیت استه  ـ9

دهد. بر این اساس احتمالاً در این بیت ساخت کُنایی را می o-ston-eضی(. وزن بیت هم اجازة خوانش ا)فعل م

است )در الیه در آغاز بیت تکرار شده( مضافtopicalizationبرای مبتداسازی )« تو»هم نداریم و ضمیر 

اللفظی بیت هفتم ظاهراً چنین است: تو در دلت ...(. ترجمة تحت 0توان گفت: تو در دلت است کهفارسی نیز می

؛ خدا مکناد! 5است که اگر از شمس ناصر بستانی )= برگیری( دل، دلش بدهد که دل بستانَد )= برگیرد( او

 (همین یادداشت 59شمارة )دربارة ساخت کنُایی همچنین نک. توضیحات ذیل 

در کلمة  zdبر گروه آوایی « خوشة همخوانی»: اطلاق اصطلاح (0بیت )غزل دوم، خوشة همخوانی  ـ11

در  dو  zدر یک هجاست ولی « خوشة همخوانی»( درست نیست؛ زیرا 953( و امثال آن )ص954)ص« نزدیک»

 .قرار دارددر یک هجا نیستند بلکه واج اول در پایانة هجای اول و واج دوم در آغازة هجای دوم « نزدیک»

های نمونه همةدر  "ببوتن"، "ببوت"، "بوت"»اند فرموده :(9بیت )غزل دوم، اخباری یا التزامی؟  ـ11

( ]تأکید از نگارنده است[ 954)ص « است "شود"یا  "باشد"بازمانده از شیرازی قدیم در وجه التزامی و در معنی 

باشد، "فعل مضارع التزامی و به معنای  "بوت، ببوت"در گویش قدیم کازرون نیز »اند: و در پانوشت افزوده

نیز  مرصد الاحرارو  فردوس المرشدیهونی مندرج در های کهن عبارات کازراست. این نکته از ترجمه "شود

از عبارات کازرونی منقول در مقالة دکتر  03و  06، 09، 01های )همانجا(. سپس به شماره« شودمشخص می

 اند.  ( ارجاع داده0949صادقی )صادقی، 

                                                            

 الیه است ولی بدون تکرار؛ برای نمونه: تو را در دل است.در واقع فک اضافه هم در فارسی نوعی مبتداسازی مضاف .0

 مفید معناست. ـ اندآورده« او»چنانکه در ترجمه  ـ« اُی»نیز وجهی ندارد و  īبه « اُی»تصحیح  .5
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در وجه اخباری هم به کار  ـفارسی « شود»و « باشد»مانند  ـدر شیرازی « بوت، ببوت، بوتن» باید گفت که اولاً

 نبوتن: نباشد، نیست(؛ 50س[ ناصر، گ)شمس ]پُدوست  0کراست؛ مثلًا: صفر دراز نبوتن و پی طلبرفته

در وجه اخباری « باشد»نیز ( 059و  066: 0945)سعدی، « سفر دراز نباشد به پای طالب دوست»که در همچنان

اند و در شمارة اخباری 06و  09های مورد ارجاع ایشان نیز شماره های کازرونیاست، نه التزامی. ثانیاً در نمونه

 ظاهراً التزامی است. 03یک فعل اخباری و دیگری التزامی است. فقط شمارة  01

 did-iz > *diz-iz > dezصورت  مقامی بهرا به نقل از قائم« دز»: تحول قید (بیت هفتم)غزل دوم، دز  ـ12

توان آن را را به دورة میانه برسانیم و می« دز»(. به گمان نگارنده ضرورتی ندارد که پیشینة 960اند )صدانسته

 است. پدید آمده« ز»و « دِ»ساختی همزمانی پنداشت که در شیرازی از ترکیب دو قید 

« ابی، یحیی ماهیارنو»صورت ( مشخصات دکتر یحیی ماهیار نوابی به960: در فهرست منابع )صنوابی ـ13

است. خوشبختانه در مقالات بعدی ایشان این اشکال « ماهیار نوابی، یحیی»که صورت صحیح آمده درحالی

 است.برطرف شده

*** 

 (0935)فیروزبخش،  «تاریخ وصافو  الربیعنسیم اشعار شیرازی دو کتاب »دربارة مقالة دوم( 

متأسفانه در بیان ( 44: 0935)نک. فروزنده فرد، ام چنانکه پیشتر اشاره کرده (:65)صقطعه یا رباعی؟  ـ14

 اند.اند و قطعه را رباعی پنداشتهقالب شعر دچار خطا شده

 γar-atکه در شیرازی اصلاً اند؛ درحالیدانسته γar-atاین صورت زبانی را صورتی از  (:66)صغت  ـ15

 . γar=et, (a)γa=t, aγ=etین قرارند: های رایج در شیرازی از انداریم. صورت

مصحح خانلری نقل  دیوان حافظاگرچه بیت را از  (:66)صو خطیب شفعوی ضبط بیت حافظ  ـ16

شدة کامل ترین نسخة شناختهدرست است. در قدیم« همچو»نداریم و صورت « همچون»اند اما در شیرازی کرده

« بحر الودادِ »(. اما عجیب است که ضبط صحیح 67: 0936است )نک. حافظ، آمده« همجو»دیوان حافظ هم 

اند. درست است که چنین املایی در نسخ کهن وردهدرآ« بحر الودادی»صورت را به( 476: 0975)همو، خانلری 

و یا  ماندندمی( ولی بهتر بود یا در این مورد نیز به ضبط منبعشان پایبند 67: 0936همو، هم هست )نک. 

                                                            

« طلبکار»ای از )گونهتوان خواند نیز می« کرطلب»، اما به نظر نگارنده (66: 0935)فیروزبخش،  اندخوانده« گرطلب»این کلمه را  .0

 (. استبست کوتاه شدهکه مصوت پایانی آن پیش از واژه
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« که هیز»به « کهیز»( نیز 65. متأسفانه در ضبط بیت خطیب شفعوی )صدادندمیتغییر « همچو»را نیز به « همچون»

 .(40: 0935)سنج. فروزنده فرد،  استهشدتغییر داده

در واقع از کاتب دیوان شمس پس ناصر ...« هر آنکش آت »بیت  (:65)صبیت کاتب شمس ناصر  ـ17

ای است که خواننده این بیت را نیز از ، اما ارجاع به گونه(97: 0976)نک. ماهیار نوابی،  است و نه از خود او

 پندارد. شمس ناصر می

 اند: نوشته« ببسنت»دربارة  (:66ـ65)صذف مصوت اولین هجای بن فعل قاعدة ح ـ18

( است و در گویش قدیم شیراز -wisin(n))صورت سببیِ  wisāndanفارسی میانة آن 

است که با  -beپیشوند تصریفی  bebsonetاست. جزء اول بدل شده -beبه  -wiپیشوند 

اندازد. این ویژگی، مانند افزوده شدن بر سر فعل مضارع واکة بعد از نخستین همخوان را می

شود. از جملة این افعال، آنهایی است که با فارسی امروز، در بعضی از افعال مضارع دیده می

ت(، )= بگذش bebdašt)= بگذرد(،  bebdaretشوند، مانند: آغاز می -wi*پیشوند باستانی 

bebδazonet  .)بگدازاند =( 

را از  -wiتوان حتی در فارسی میانه هم فعل پیشوندی نیست و نمی wisāndan که نکته لازم است اینتذکر 

. بحث اینجا اساساً ارتباطی -wi« پیشوند»بشود و نه  -wiی «هجا»آن جدا کرد. بنابراین بهتر بود سخن از تحول 

اسی است. بر همین اساس حذف نخستین واکة بن فعل در فارسی و شیرازی شنبه صرف ندارد و در حوزة واج

توان از گویشوران شیرازی یا ای عام است. نمیهم هیچ ارتباطی به صرف یا پیشوندهای فعلی ندارد و قاعده

ماند که فارسی انتظار داشت که در چنین مواردی ملاحظات تاریخی را در نظر داشته باشند. این بدان می

پیشوندهای که در فارسی گفتاری، نتیجه بگیریم « شین»و « ذار»به « نشین»و « گذار»المثل با توجه به تبدیل فی

 شوند!در فارسی گفتاری امروز حذف می -niو  -wiباستانی 

بار تکرار شده برای فیروزبخش مبهم  6این صورت زبانی که در بیت دوم روزبهان  (:66)صکَش  ـ19

بر این اساس «. ـش»و ضمیر متصل  «هنگامی که»به معنی « کـَ»متشکل است از « کَش»است. به نظر نگارنده بوده

ی[ نیست/ شود: هنگامی که او را ]چیزی[ بوَد همچنان هنگامی ]است[ که او را ]چیزمعنای بیت چنین می

 هنگامی که او را ]چیزی[ نیست همچنان هنگامی ]است[ که او را ]چیزی[ بوَد. 

آن را به ضرورت وزن حذف کرد تا وزن  مصوتخواند و سپس  perاین کلمه را ظاهراً باید  (:67)صبیر  ـ21

 سامان شود؛ یعنیبیت به

Ɂentezār=o zan=e pr=o kawš=e na-xaš 
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اند صحیح دانسته čišرا منحصراً مانوی و در تقابل با صورت زردشتی  tisورت اینکه ص (:67)صتس  ـ21

( 93: 0945بیدی، )مثلا رضایی باغدیگر پژوهشگران ( و MacKenzie, 1986: 83) نیست؛ زیرا اولاً مکنزی

شود و ه میاند و ثانیاً این کلمه در خط پهلوی با هزوارش نوشتدر فارسی میانة زردشتی قائل tisنیز به وجود 

جویند ولی در این توان با قطع و یقین تلفظش را ثابت کرد )در چنین مواردی معمولاً از مانوی یاری مینمی

 مورد خاص چنین امکانی وجود ندارد(.

 .90نک. شمارة (: 64)ص اخباریمضارع التزامی یا  ـ22

اند و را ساخت کُنایی دانسته« نلیِـم می»در این جمله  (:51)صنلی دل خوش از نلغ بلبل مزم می ـ23

در شیرازی قدیم ساخت کنُایی توسّع پیدا کرده و در صرف افعال لازم )در اینجا فعل نالیدن( نیز به »معتقدند 

کرد و تا یافته شدن ای را ثابت توان چنین نکتهبه نظر این نگارنده با همین یک شاهد نمی« است.رفتهکار می

)نیز  توان چنین حکمی دادنمی ـجم زیادی از آثار او در دست است ویژه در شمس ناصر که حبه ـشواهد بیشتر 

شخص مفرد و فعل ماضی سوم« نلیمی»باشد و « دل». بعید نیست که فاعل جمله همین یادداشت( 3نک. شمارة 

بر این «. دل»الیه مضاف« ـِم»منتقل شده و ( به آغاز جمله topicalizationضمیری که برای مبتداسازی )« مُـ»

که[ نالید( ]درحالینالید دل )= من نیز دلم میاللفظی جمله چنین خواهد بود: مرا نیز میاساس ترجمة تحت

 (.5: 0949همه، سنج. صادقی، )بااین خوش از نالة بلبل ]بود[ ...

اما « شود.نه همیشه به واژة پیش از خود متصل مینیز مانند فارسی میا z-حرف ربط »اند نوشته (:51)صز  ـ24

در دورة باستان  ča-بلکه ادات متصل قیدی است )ظاهراً با  در فارسی میانه و شیرازی حرف ربط نیست z-اولاً 

یا چیزی از این دست تقلیل « اغلب»را باید به « همیشه»است(. ثانیاً قید بستی است خلط شدهکه حرف ربط واژه

اول آن « ز»است و « ز»است که حاصل تکرار همین ادات « زز»شناسیم و آن کلمة حداقل یک استثنا میداد زیرا 

 است.به واژة پیش از خود متصل نشده

*** 

 «چند نکته دربارة ابیات شیرازی قصیدة ناصرالدین خطیب شفعوی»دربارة مقالة سوم( 

 (0935)فیروزبخش، 

نگاهی انتقادی به ابیات شیرازی »ای است بر مقالة این نگارنده با عنوان مقالة یادشده در واقع تکمله و نقدگونه

 (. اینک نکاتی بر حاشیة آن: 0935)فروزنده فرد، « قصیدة مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی

 اند: : نوشته(067)ص های معلوم و مجهولمصوت ـ25
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در گویش قدیم شیراز بر ما معلوم نیست ... اما  u/oو  i/eاگرچه کیفیت دو مصوّت کوتاه 

کند و برگرداندن )موسوم به واو و یای مجهول( وضع فرق می ōو  ēدربارة دو مصوّت بلند 

 –در این گویش  ōو احتمالاً  ē)یعنی واو و یای معروف( خطاست؛ زیرا   ūو   īآنها به 

 ناصرالدین قصیدة همین در. ... اندداشته واجی ماهیت – قمری هشتم قرن راواخ تا کمدست

 نیز ممال کلمات. استنبسته قافیه هم با را معروف و مجهول یای او که بینیممی هم خطیب

 →) ابوالحیرثاسلام(،  →) اسلیمنویسی اند و مثلاً واجشدهمی ادا مجهول یای با شکبی

، چنانکه در resīlaو  eslīm ،abo-l-hīresصورت رساله( به →) رسیلهابوالحارث( و 

 مقالة آقای فروزنده فرد آمده، خلاف واقع است. 43صفحة 

 از پیروی به ـام بلکه نگاری نکردهواج  ūو  īصورت را به ōو  ēگاه شود اولاً بنده هیچدر پاسخ عرض می

 «قرارداد» ـ امداده توضیح هم موردبحث مقالة در چنانکه ( و0939)برای نمونه نک. صادقی،  صادقی دکتر روش

 یای و واو هایبازمانده و نشوم وارد مجهول و معروف بحث به ناصرالدین قصیدة نگاریواج در که امکرده

گاه دهم. در مقالة بنده هیچنشان  iو  uای هنشانه با معروف یای و واو هایبازمانده مانند نیز را مجهول

، Ɂeslimهای جای آنها از صورتبه کار نرفته بلکه به resīlaو  eslīm ،abo-l-hīresهای نادرستِ صورت

abo-l-hires  وresila (. بدیهی است تمایز ننهادن میان 43: 0935است )نک. فروزنده فرد، استفاده شده

ها بوده که ایشان خود ه و برای وارد نشدن به وضعیت پیچیدة این واجنویسی آگاهانمعروف و مجهول در واج

ای است که به قافیه نشدن یای معروف اند. گواه این سخن بنده اشارهای از آن را بیان کردهاند و شمهبدان واقف

را ندارم اما  (. در اینجا نیز قصد ورود به این مبحث پیچیده46ام )همان: و مجهول در قصیدة ناصرالدین کرده

 :(064)ص اندناگزیرم دربارة بخش دیگری از سخن ایشان توضیحی بیفزایم. نوشته

 همان با – همیشه نه و گاه – vو  r ،m ،nهای پیش از صامت āاز قافیه که بگذریم، مصوّت 

شده، که آن را در بدل می ō(، به 40ـ41است )ص ه آقای فروزنده فرد توضیح دادهک شرایطی

نیز در شیرازی قدیم  āعنوان واجگونة به ōاند. پس آوای خط با الف ماقبل مضموم نشان داده

 است.وجود داشته

)بیت  jānنماید؛ به مثالی از همین قصیدة موردبحث توجه فرمایید: کلمة این ادعا به لحاظ عروضی درست نمی

ام قرار دارد و در شرایطی که توضیح داده nپیش از صامت  āمه مصوت گیریم. در این کلرا در نظر می( 05

)یعنی وقتی که تکواژِ پس از آن با مصوت آغاز شود، در اینجا کسرة اضافه( بر اساس نظر ایشان باید به صورت 

jōn  درآید. حال آنکه بر اساس وزن بیت مسلماً بایدjon  با(o  کوتاه، نهō .تلفظ شود )کشیده 
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آید که تکواژ در چنین مواردی در خط الف ماقبل مضموم نداریم بلکه الف ماقبل مضموم در مواردی میضمنا 

پس از آن با صامت آغاز شود. اساساً در این مورد الفی در کار نیست و ضمه هم ممکن است در خط بیاید یا 

 اند(.نیاید )ظاهراً دو قاعدة پیشنهادی بنده را خلط کرده

 اند:: نوشته(064)ص آغازینخوشة صامت  ـ26

ظهور خوشة صامت آغازین در مجاورت کلمات مختوم به مصوت ... لزوماً حاصل ضرورت 

است؛ مخصوصاً اگر توجه کنیم که وزن نیست و تواند بود که در تداول عامه هم وجود داشته

ان خوشة در زبان مردم فسا )و احتمالًا بعضی نواحی دیگر فارس( ابتدا به ساکن، یعنی هم

 است.صامت آغازین، معمول بوده

نه شْگفت/ »یا   če bvad«/ چبودچه بْوَد»ماند که بر اساس کاربرد مواردی چون این سخن درست بدان می

زبانان نیز ابتدا به ساکن یا خوشة صامت در شعر فارسی، ادعا کنیم که در تداول فارسی na šgeft« نشگفت

هایی داشته که از تفاوت« شرزی»با  گونة زبانیفسایی باید توجه داشت که این آغازین وجود دارد! اما دربارة 

های دانیم در نمونهمورد استناد ابن درستویه و شمس قیس است؛ زیرا تا آنجا که می« ثْر»جملة آنها همان کلمه 

 است.نیامده« ث»با « سر»شیرازی قدیم/ شرزی 

صورت همتی کلمة همتا در پیکرة اشعار شیرازی به»اینکه ر ایشان د: نگارنده با (063ـ064)ص همتی ـ27

آنچه با قید . ام(نوشته hamti ، بلکهامنگاری نکردهواج hamtī صورتبنده بههمداستان است )البته « نیامده

، 45: 0935)فروزنده فرد، بودم  هکرد اشارهبدان در همان مقاله  ای بدیهی است کهنکتهنیز اند آورده« ثانیاً»

 (. 6: خاتمه، 0959، سطر آخر؛ نیز نک. واجد شیرازی، 5پانوشت 

)نه « چونگ»صورت در فارسی بهتر است به Cheung: نام ، پانوشت(063)ص چونگ یا چئونگ؟ ـ28

« نگچو»اش را ای به زبان فارسی نام خانوادگیشناس خود در مصاحبهضبط شود؛ زیرا این ایران«( چئونگ»

 . 0استضبط شده« چونگ»(. در وبگاه کتابخانة ملی نیز نامش به صورت 0943است )نک. چونگ، گفته

به کار « بسَِّن»توان افزود که این فعل در شوشتری نیز به صورت می ، پانوشت(:063)ص پهلوی wistan ـ29

 .5استرفته

                                                            

 http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1219855نک.  .0

وگویی که نگارنده با (، اما در گفت53: 0941بودند )صادقی،  پهلوی دانسته ōbastanشوشتری را از « بِسَّن»دکتر صادقی پیشتر  .5

 پهلوی دانستند.   wistanایشان داشت آن را از 
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در « خوسرو»دو نکته قابل طرح است. نخست اینکه املای « خَسرو»دربارة تلفظ  :(071ـ063)ص خسرو ـ31

شود و لزوماً نیز خوانده می xusrawگذاری نشده قاعدتاً به صورت حرکتمشکول و از آنجا که  سمک عیار

در عربی که معرب « جَسرُودار»و « حَسرُودار»، «هخَسرُدارَ»های تأییدی بر مدعای ایشان نیست. دوم اینکه صورت

و تعلیقات  65: 0939. قرطبی، سنجو  73: 0946)=خولنجان( هستند )نک. شیر، « خسرودارو»و مصحف 

گرچه ممکن است در تعریبْ تغییرات نامنتظَری در اتوانند بود « خَسرو»( نیز مؤید تلفظ 200مایرهوف در همان: 

 .00ـ01: 0935نک. صادقی، همچنین  «خسرو»های دیگر صورت . دربارة0ها رخ دهدمصوت

ایشان در مقالة مورد نقد بنده : متأسفانه ترتیب عرضة شواهد (071)ص وجه اخباری یا التزامی؟ـ 31

توان بین شواهد قاعده و استثنا تمایزی قائل شد. وانگهی آنچه نگارنده را به تذکار این ای است که نمیگونهبه

در صفحات پیش نظر ایشان را دربارة چنانکه  بودبه وجه اخباری و التزامی ایشان توجهی بیسابقة نکته واداشت 

 . همین یادداشت( 00)نک. شمارة  نقل و نقد کردیم ی شیرازیها«بوت»همة 

 کان ملاحتاند صحیح است و ضبط بیتی از آنچه دربارة مسلمان )به ضمّ سین( نوشته :(071)ص مسُلمان ـ32

 کند: ( نیز این تلفظ را تأیید می004 نک. داعی شیرازی، گبخش )شاه داعی در نسخة گنج

 بوتنش چه میبوتن/ نَه نَه سِرَیْ خهن آیا دِزِدلِ دیوا دزِش چه می مُسُلْمنان

mosolmon-ān del=e divā de=z=eš če mi-bu-t-en 
na na sera=y xo hen āyā de=z=eš če mi-bu-t-en 

شود(؟/ نه اندر سرای خود است آیا؟ دیگرش چه باشد )/ میترجمه: مسلمانان! دل دیوانه دیگرش چه می

 شود(؟باشد )/ میمی

اشاره کرد )نک.  ورقه و گلشاهدر « مسُلمان»توان به کاربرد اند میاز متون فارسی نیز افزون بر مواردی که نوشته

(. همچنین شایان یادآوری است که این واژه با همین تلفظ و ظاهراً از طریق ترکی به 506: 0931صادقی، 

 (.Mussulman5، انگلیسی: musulmanاست )فرانسوی: های اروپایی وارد شدهزبان

. 0استست و فرایند اماله، چه در میان و چه در پایان واژه، در شیرازی رایج بوده«دعا»ممال « دُعی» دعی: ـ33

نگاری است. بر این اساس واجآمده« ابتدی»به صورت  کان ملاحتدر نخستین بیت « ابتدا»برای نمونه واژة 

                                                            

 (.536و  544: 0931است )نک. قاسمی، و در زبان تاجیکی به کار رفته حدود العالمنیز در « خِسرو»صورت  . 0

( Partridge, 2006: 1607است و ما آن را از پارتریج )ی انگلیسی وارد نشدههای عمومدر فرهنگ Mussulmanکلمة . 5

 برگرفتیم.
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آمیزتر تر و احتیاطدقیق doɁa(/i)=y-iادرست نیست هرچند صورت ، نیز نdoɁi=y-iنگارنده، یعنی صورت 

همین یادداشت یادآوری  57ام و چنانکه در شمارة نماید. وانگهی بنده از قاعدة موردنظر ایشان غافل نبودهمی

 کردم در مقالة من هم به این قاعده اشارتی هست. 

*** 

بخش بیش از اینهاست، اما از ذکر برخی موارد استحسانی و های نگارنده بر حاشیة مقالات جناب فیروزیادداشت

های آیندة ایشان نسبت به پژوهینظر شد. قطعاً در تصحیح دیوان شمس پس ناصر و شیرازیانگیز صرفبحث

مقالات نقدشده در اینجا شاهد عنایت بیشتری به دقایق دستور زبان و عروض و قافیه و علوم بلاغی و قوالب 

 بود.   شعری خواهیم 

 منابع

نشریة دانشکدة ادبیات «. دو غزل به لهجة شیرازی و چند ترانة نیریزی(. »0994) .ادیب طوسی، محمدامینـ 

 .04ـ0(، ص64)پیاپی  0، ش00، ستبریز

 شورای اسلامی. مجلسکتابخانة  311 شمارة جنگـ 

وگو با جانی چونگ، برندة جایزة جهانی های زبان ایرانی: گفتشناسی فعلریشه(. »0943) .چونگ، جانی ـ

 .  5ـ9ص (،055پیاپی ) 94، شکتاب ماه ادبیات«. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

. تهران: 9. چ0. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. جدیوان حافظ(. 0975الدین محمد. )حافظ، شمس ـ

 خوارزمی.

 410 کتابت .کامل شدةشناخته نسخة ترینکهن: شیرازی حافظ دیوان(. 0936) محمد. الدینشمس حافظ، ـ

 نورعثمانیه کتابخانة 5036 شمارة دستنویس برگرداننسخه .(حافظ دیوان جامع) گلندام محمد دیباچة با هجری

 .مکتوب میراث مرکز پژوهشی: تهران ایمانی. بهروز کوشش به(. استانبول)

بخش . نسخة خطی محفوظ در کتابخانة گنجکان ملاحت و سه گفتارالدین محمود. داعی شیرازی، نظام ـ

ق. به خط محمود بن حسن  435ـ445آباد )مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان( با تاریخ کتابت حدود اسلام

 . 054ـ000گمحمود الحسنی. 

 .61ـ95، ص0، ش0، سشناسیگویش«. شیرازی باستان. »(0945بیدی، حسن. )رضایی باغ ـ

                                                                                                                                                                                         

دهند که البته در آورده همگی امالة میانی را نشان می کان ملاحت( برای کاربرد گستردة اماله در 53: 0946هایی که لازار )مثال .0

 شیرازی بسامد بیشتری هم دارد.
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 . با همکاری مریم میرشمسی. تهران: هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(. 0940) .رواقی، علی ـ

 . تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: سخن.های سعدیغزل(. 0945سعدی، مصلح بن عبدالله. ) ـ
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 فردوسی ةشاهنامایگاه زن در ج

 (کیومرث تا پادشاهی منوچهر)از پادشاهی 

 فاییرَمعین شُ 

 نویسداستان

 ه در این کتاب داشته و اثر زن درستیزانن باورند که فردوسی نگاهی زنفردوسی بر ای شاهنامةبسیاری از منتقدین 

حول پهلوانی و زورآزمایی  شاهنامههای رخ داده در و تمامی اتفاقات و پادشاهی بسیار کمرنگ است شاهنامه

 ای مختصر ازجا خلاصهما در این نداشته است؟ به زن شاهنامه هیچ توجهی در آیا فردوسی، اما چرخدمی مردان

و در نماییم در این بازة زمانی را بررسی می وجود زن راو  کنیمارائه می پادشاهی کیومرث تا پادشاهی منوچهر

 انتها یکبار دیگر به این پرسش پاسخ دهیم. 

جنگی که میان او و شیطان  داستان پادشاهی او با .است شاهنامه در کیومرث، اولین پادشاه ایران باستان 

، خواندبه پیکار فرامیرا کیومرث  در این داستان ابلیساست،  شاهنامهگیرد به نوعی آغاز دراماتیک میدر

رسند که فرزندانشان به جای آنها با یکدیگر پیکار کنند. و ابلیس بر سر این موضوع به توافق می کیومرث

رود  و در نهایت سیامک کشته یامک )پسر کیومرث( به جنگ فرزند ابلیس )خرزوان دیو( میسبنابراین 

  .شودمی

شود که حال فرصت سرشکسته شده از سوی حق به او پیام فرستاده میکیومرث که از این اتفاق بسیار غمگین و 

قصد انتقام علیه ابلیس به پیکار  به نام  هوشنگ به (نوه کیومرث) انتقام از ابلیس است و در نتیجه فرزند سیامک

 . شودشود و بعد از مرگ کیومرث، هوشنگ پادشاه ایران میرود و در نتیجه پیروز میاو می

توان گفت تولد هوشنگ این می نحوی کهشود، بهمرث توسط هوشنگ گشوده میگره داستان کیودر اینجا 

اما فردوسی  مشهود است وجود زن در این قسمت در زیرلایه کاملاًپس  .نشاندانتقام جویی را به کرسی می

د یک زن گره از وجو رساند کهاین مهم را میتولد هوشنگ برد ولی اسمی از زن سیامک یا مادر هوشنگ نمی

را دوران کم افت و خیزی در دوران پادشاهی او  شنگ که اتفاقاًو تولد هو کندکار داستان فردوسی باز می

  .بردشاهد هستیم داستان را به مرحله دیگری می

که این رسد میبند پادشاهی تهمورث دیوانجام به رود و سرهوشنگ به آهستگی پیش میدوران پادشاهی 

به بند کشیدن دیوها نقطة اوج داستان  فرزند هوشنگ است و در دوران پادشاهی او فقط همورث()ت پادشاه
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م البته باید این نکته را یادآور شد که یبینآید که در این دوره نیز نامی از زن نمیتهمورث دیوبند به شمار می

ردوسی از پادشاهی جمشید کمی  از حرکت فبسیار سریع است و  شاهنامهها در تانضرباهنگ تعریف این داس

 . افزایدکاهد و بر عرض آن میمی شاهنامهطولی 

است، مدت پادشاهی جمشید حدود هفتصد  شاهنامههای ترین پادشاهیبرانگیزپادشاهی جمشید یکی از بحث

دهد و می بند است در آغاز پادشاهی خود چهره خوبی از خود نشانجمشید که فرزند تهمورث دیو است. سال

سازی مشاغل در دوران پادشاهی جمشید ایدة انجمنهمچنین ، کندایجاد میتحولات عظیمی در پوشش مردم 

آید در دوران پادشاهی جمشید شمار میعید باستانی و مقدس مردم ایران به  شود، عید نوروز را کهعملی می

که جمشید مغرور اینشد مردم ایران است تا شکوفایی و رشود. دوران پادشاهی جمشید دوران بنیان گذارده می

لشکریان و مردم ایران علیه جمشید قیام  شود وشود و کم کم مملکت و اوضاع سیاسی از دستش خارج میمی

و شهرنواز دو  د بپردازیم، ارنوازنشومی تلخ دچارسرنوشتی به زن که  نام دوکنند اما بهتر است نگاهی به می

 جمشید!  دختر

ی پادشاهی جمشید، در کشور تازی )عربستان کنونی( مرداس، پادشاه تازی است و یک فرزند دارد به در راستا

که بتواند ضحاک را فریب بدهد که پدرش را به قتل نام  ضحاک که شیطان پس از تلاش فراوان برای این

شود، پادشاه کشور تازی میافتد و ضحاک چاهی میشیطان مرداس به درون  ناچار با حیلةماند. کام مینا برساند

دوش ضحاک دو مار با حیله و مکر شیطان بر  ،شته باشیم به دوران پادشاهی ضحاکاگر نگاهی خلاصه دا

که مردم علیه در نتیجه از آن سو در کشور ایران  دهد؛ضحاک را بسیار خشن جلوه میرویند که چهرة می

رسد و بعد از ند و در نهایت ضحاک به پادشاهی ایران میگرداند دنبال پادشاهی قدرتمند میجمشید قیام کرده

. این اتفاق به نوعی چهرة آیندنواز و شهرنواز به همسری ضحاک درمیار یعنی مرگ جمشید، دو دختر جمشید

که وجود زن هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان با ایندهد کمازندگانی فردوسی نشان می زن را در دورة

ر دهد و این غم دترین حالت خود نشان میغمگین زن را در باری فردوسی چهرةخشونت و ظلم همراه است. 

 .رساند حق بودن سرنوشت دو دختر جمشید یعنی ارنواز و شهرنواز را میپیامی دارد و نا شاهنامهابتدای 

سر به قتل به اسم فریدون او را با گرز گاو شخصیو  کشندکه سه نفر او را به بند میبیند حاک شبی خواب میض

د که شخصی به اسم رسبه این نتیجه میبینان، شناسان و طالعهپس از تعریف خواب خود برای ستاراو  ،رساندمی

حاک و عمر او ضا پادشاهی جمشید است باید از بین برود ت قضا تازه نیز متولد شده و از نوادگانفریدون که از 

جو برای پیدا کردن فریدون آغاز و، جستدار نشود، پس از دستور ضحاک مبنی بر کشتن فریدونخدشه



 

شمارة 
12

 ،
ن

زمستا
 

1398
 

66 

فریدون یعنی فرانک در فکر شود و مادر شود و در نهایت آبتین پدر فریدون توسط یاران ضحاک کشته میمی

نشان  شاهنامهمادر را در  اینجا فردوسی چهرة د، درست که جان فرزندش را از این مهلکه نجات دهای اچاره

ا فرزندش گردد تجوی کسی میوست که فرزندش کشته نشود و در جستدهد، فرانک در تب و تاب این امی

، ای بسپاردمزرعهاش را که شیرخواره است به نگهبان جگرگوشهشود ای که مجبور میرا به او بسپارد و صحنه

 شاهنامهه در یک مادر زجر کشید نمونةدهد و فردوسی، فرانک را به خوبی نشان میمادر را  غم یکجلوة 

 کند.معرفی می

که مجبور آمدند و از سوی دیگر فرانک )مادر فریدون( به عقد ضحاک دربه ظلم  از یک سو ارنواز و شهرنواز

ردوسی سعی داشته این ف .هددرا نشان میجفا در حق زن کند، را در کوه و دشت به امان خدا رها  فرزندش شد

ابتدا گریبان  بدطینتی مثل ضحاک از سوی شخص که ظلم و سختی در یک جامعه که موضوع را مطرح کند

 . گیردزنان را می

به قولی پس از سختی آسانی است، ارنواز  افتد،اتفاق می پادشاهی فریدون ، رداستان قیام کاوه آهنگ اما در ادامة

حالا  گذشته آیند که سختیفریدون درمیبرد به همسری که فریدون، ضحاک را از بین میو شهرنواز بعد از آن

لیه بدی و کژی یعنی فریدون این ظلم و جور علیه عدهد و سرانجام  با پادشاهی ِخوشی می جای خود را به

به پادشاهی و زحمات مادر فریدون و نقش اصلی او در رسیدن فریدون همچنین . روددختران جمشید از بین می

 نشیند.در جهت درستی به بار میتاراندن ظلم و بدی از سرزمین ایران 

پسران فریدون آنقدر برای او  شوند،کند صاحب سه پسر میکه با ارنواز و شهرنواز ازدواج میفریدون بعد از آن

بزرگسالی اسم  که فریدون حاضر نشد هیچ اسمی روی آنها بگذارد و سه پسر فریدون حتی در عزیز بودند

کند که هیچ اسمی لیاقت و دلیل این کار را نیز والایی پسران فریدون و ارزش بسیار آنها عنوان می نداشتند

پسران من را ندارد و ارزش سه پسر من بالاتر از هر اسمی است، در نهایت وقتی موقع ازدواج سه پسر فریدون 

 دخواهد به دنبال سه دختر بگردکند، فریدون از پیشکار خود میفردوسی با زیرکی داستان را قرینه می ،رسدمی

تنه داستان آنها حفظ شده باشد، پس فردوسی یککه مانند پسران من اسمی نداشته باشند و ارزش و والایی 

ی مثل فریدون برای پسرانش ارزش دهد که اگر در ایران پادشاهبرد بلکه نشان میپسران فریدون را جلو نمی

 ؛بسیاری قائل است در آن سو در کشور یمن پادشاهی وجود دارد که ارزش بسیاری برای دخترانش قائل است

گذارد، البته قبل از آنکه سه پسر فریدون ازدواج کنند، فریدون اسم آنها را به ترتیب سن سلم و تور و ایرج می

 گذارد.)آرزو، آزاده و سهی( می قبل از ازدواج با پسران فریدونپادشاه یمن نیز اسم دخترانش را 
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د، سلم نریگسلم و تور و ایرج پسران فریدون، به دستور پدرشان هر کدام پادشاهی قسمتی از ایران را بر عهده می

 قسمت غربی ایران، تور قسمت شرقی که همان )ترکانیان یا تورانیان( و ایرج که پسر کوچکتر فریدون است

شوند که چرا ولیعهدی به شود، سلم و تور برادران بزرگتر فریدون از این موضوع سخت آزرده میولیعهد او می

 برند.او را از بین می د وگیرنایرج میپسران بزرگتر نرسیده و در نهایت تصمیم به قتل 

ه نکت .شودگین میتوسط پسران بزرگش )سلم و تور( ناراحت و خشم( از قتل پسر کوچکترش )ایرج فریدون

پسری ندارد که بیاید انتقام پدرش را از عموهایش بگیرد. او از این داند ایرج هیچ اینجاست که فریدون می

داستان فردوسی گرفت اما گره شود که کاش ایرج پسری داشت و انتقام خون او را میبسیار ناراحت میموضوع 

که حالا دیگر کشته شده حامله است، آفرید از ایرج اسم ماه شود که در حرمسرای ایرج زنی بهاینجا گشوده می

کند کاش نوة او پسر باشد و انتقام شود و آرزو میحال میرسد بسیار خوشاین خبر که به گوش فریدون می

گیرد به خاطر این است که او را نمی را بگیرد )دلیل دیگری که خود فریدون انتقام خون پسر کوچکشایرج 

تواند چنین کاری انجام بدهد( ایزدی است و نمیندارد و اینکه فریدون دارای فرة  شده و توان مبارزهبسیار پیر 

آورد یک دختر است، در اینجا فردوسی به نوعی ماه آفرید به دنیا میماند و فرزندی که فریدون نُه ماه منتظر می

او انتقام خون  خواست و قرار بود نوةپسر می که نشان دهد فریدونی که کندآفرید را دختر معرفی میماهفرزند 

  .ایرج را بگیرد حالا یک دختر است

اما در زیر لایه به این شکل اتفاق می افتد که  آفرید به شکلی است که جلوه آن در ظاهر مشخص نیستنقش ماه

سری از خون و گوشت تواند کاری کند پیک زن ممکن است توان مبارزه تن به تن با مرد را نداشته باشد اما می

د و امید کنآفرید با پشنگ ازدواج مینتقام بگیرد و در نهایت دختر ماهو ا بپردازدمبارزه  به  متولد شود و او

همچنان به یک زن بسته شده و یک  به تعبیری امید که آبستن شده است. بند است آفرید فریدون باز به دختر ماه

پسری به دنیا آفرید، در نهایت از فرزند پشنگ و دختر ماه تواند این امیدواری را به فریدون برگرداند وزن می

دلیل انتخاب چنین نامی به این دلیل است که شباهت بسیاری با ایرج دارد( )آید به اسم مینوچهر یا منوچهر می

گیرد. امید فریدون به دختری بود که با به دنیا آوردن فرزندی را میپدرش شود انتقام یکه بعد از آنکه بزرگ م

  .چون منوچهر توانست خون به ناحق ریخته شده را پاسخ بدهد

و سرلشکر ایران در دوره  رویم، پهلواناما اگر کمی از پادشاهی منوچهر فاصله بگیریم، به سراغ سام می

فهمد که تمام موی او آید، در کمال ناباوری میکه فرزندش به دنیا میان پس ازآنپهلو سام. پادشاهی منوچهر

زال نزد کند و گذارد در بیابان رها میدنیا نیامده پیر شده است. فرزندش را که نام او را زال میبه  سپید است و
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 بیند و از کردةرا میخواب فرزندش گذرد و سام یک شب شود، سال ها میبه نام سیمرغ بزرگ می ایپرنده

کنند و زال را به خانه خودش گردد و در نهایت نیز با یکدیگر آشتی میشود و به دنبال زال میخود پشیمان می

عاشق دختر مهراب  ،آیدده و پهلوانی نیرومند به حساب میگرداند اما در این بین زال که حالا بزرگ شبرمی

اما این ازدواج از نظر پدرش سام و پادشاه ایران منوچهر بدیمن و بدشگون شود عنی رودابه مییپادشاه کابلستان، 

)پدر رودابه( از نوادگان ضحاک است و خاندان زال همه مطیع و طرفدار پادشاه خود منوچهر  مهراب ، زیرااست

یمن خوش شناسان این ازدواج راستارهبینان و با وساطت طالع اما در نهایت ،و نیای او یعنی فریدون هستند

 زن در این بخش از داستان بر عهدة اما نقش اصلی ؛بیندکنند و مشکلی در ازدواج آنها نمیبینی میپیش

ترین دوران حیات سیندخت زمانی است که شوهرش . سختاست )همسر مهراب و مادر رودابه(  سیندخت

و پس از مشاجره سخت با  شودمی شود و روزی  خشمگین وارد کاخمهراب از راز میان رودابه و زال آگاه می

ناچار  شود و رود که  او را هلاک نماید. مادر متوجه وضعیت وخیم میهمسرش سیندخت،  به اتاق رودابه می

البته نقش . شودچسبد و مانع حرکت او میبا دو دستش محکم کمر مهراب را می بگیرد. او باید جلوی فاجعه

شب قبل از  .شودقوم ضحاک و فریدون می آشتی بین دو است که واسطةدر این داستان زمانی اصلی سیندخت 

دهد و به نوعی آشتی میاندمشکل داشته را که با یکدیگر سیندخت  این دو سرزمین ،عروسی زال و رودابه

کس جز سیندخت موقع هیچ که تا آن کند که کدورت های دوران فریدون و ضحاک از بین برودتلاش می

 چنین جسارتی از خودش نشان بدهد. نتوانسته بود 

نداشته  شاهنامهم زن در کتاب آیا فردوسی توجهی به زن و مقاگردیم به پرسشی که ابتدا مطرح شد: حال برمی

که هر جا داستان و روند بود دیدیم  شاهنامهدر این مقاله آورده شد که بخش کوتاهی از  آنچهبر اساس  ؟ است

اما به هر  ،گرددوجود زن این گره باز می با خوردگره می خورد و اصطلاحاًرمیبه مشکل ب شاهنامهداستان در 

ها و کشورها بیشتر امورات هر چند در طول تاریخ تمام سرزمین ؛محوری است بسیار شاهنامهزن در  حال نقش

برده شد زن  مهایی که ناهمین بخش اما اگر در( که هنوز نیز همینطور استبه دست مردان بوده است )کما این

و فردوسی به مشکل برخواهند خورد، باری این پرسش از اساس ساقط است  شاهنامههای را حذف کنیم، داستان

 است.نشان داده  اثرگذارترین شکل ممکن ترین  وبه نیک شاهنامهتا آنجا که توانسته چهرة زن را در 


